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هنرستان کار و دانش علم و هنر در زمینی به مساحت 
تقریبی ۴۵۰۰ متر و با زیربنایی نزدیک به ۲۵۰۰ متر 
در شهرستان شهریار در استان تهران واقع شده است. 
این هنرستان که در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز 
کرده است، اکنون ۴۸۰ هنرجو و نزدیک به 60  نیروی  
اداری، هنرآموز و دبیر دارد. هنرستان علم و هنر 
با ۱۳ کارگاه مهارتی و ۷ کلاس تدریس درس‌های 
عمومی، فعالیت‌های آموزشی خود را با سرفصل‌های 
استاندارد در رشته‌هایی چون قلم‌زنی روی فلز، 
سراجی کیف، عکاسی دیجیتال، خیاطی لباس شب 
و عروس، تولید و توسعه‌دهندة پایگاه‌های اینترنتی، 
گرافیک رایانه، آشپزی و قنادی هتل، دوخت‌های 

سنتی و نقشه‌کشی ساختمان ارائه می‌دهد.
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به یـــاد ریحــانــــــه سلطـــــانی  نــــــژاد
دخـتـری بـا کــاپـشــن صـورتی و گوشـواره قلبی
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نشـــان جــوانــی
تا به حال جایزه گرفته‌اید؟! منظورم از آن جایزه‌هایی است كه اسمشان به نام یك شخص بزرگ 
اسـت و به بقیه می‌دهند؛ مثلًا جایزۀ پوشـكاش. پوشـکاش بازیكن فوتبال بود. حالا یك جایزه 
بـه اسـم او درسـت کرده‌انـد و بـه زیباترین گل سـال می‌دهند. یا مثلًا جایـزۀ جلال آل‌احمد یك 
جایزه‌ای ادبی است که به آثار ادبی برتر تعلق می‌گیرد. در واقع، بعضی افراد در زمینۀ تخصصی 
خودشـان الگو و اسـوه بوده‌اند و این نشـان‌ها به اسمشـان ثبت شده‌اند. روی چه حسابی این 
نشـان را بـه افـراد می‌دهنـد؟ وقتی به ایـن جایزه‌ها دقت میک‌نیم، در واقع منظورشـان این 
اسـت كه فرد برگزیده، هنر و مهارت و عملكردش را بسـیار شـبیه به صاحب این جایزه‌ها 

كرده است و برای همین هم نشان ویژه‌اش را می‌گیرد.
می‌خواهید یك خبر خوب به شما بدهم؟ این ماه همۀ شما نشان خواهید گرفت؛ یك نشان 
كه به نام یك شـخص خیلی بزرگ اسـت؛ نشـان »جوان«. در واقع روز جوان یك نشـان 
اسـت كه آن نشـان را به همۀ شـما جوانان می‌دهند و صاحبش هم حضرت علی‌اکبر 
)ع( اسـت. پـس حتمـاً بایـد خودمـان را بـه ایـن اسـوه نزدیك كنیم تا شایسـتۀ نشـانش 
باشیم. جوانی كه مؤدب بود و خوش‌اخلاق. جوانی كه به پدر و مادرش بسیار احترام 
می‌گذاشت. از همه مهم‌تر، جوانی كه به خاطر شایستگی‌هایش، امام زمانش او را 
خیلی دوست داشت. برای همین بود كه حتی در لحظات آخر هم، امام زمانش از 
او خواسـت جلوی چشـمانش كمی راه برود تا او را ببیند. فوق‌العاده اسـت اگر ما 
هم مثل ایشـان محبوب امام زمان بشـویم. این را باید از خودشـان بخواهیم تا ما 
را شایستۀ این مقام كنند. چه ایامی بهتر از نیمۀ شعبان كه این خواسته را با امام 

زمان )عج( در میان بگذارید!
هم روز جوان و هم نیمۀ شعبان مبارك.

    مهدی عبدالملکی  
‏‏نشانی دفتر مجله:

تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك266 
صندوق پستی: 6585/ 15875 

تلفن 9-88831161-021)داخلی 540(
نمابر: ٨٨٤٩٠316-021 

   www.roshdmag.ir :وبگاه
honar@roshdmag.ir :‏پیام‌نگار

صندوق پستی امور مشتركین: 3331/ 1۵87۵ 
تلفن امور مشتركین: 888۶7308 -021

پیامک: ۵ 3000899
چاپ و توزیع: شركت افست

 یادداشت سردبیر  

 1         نشان جوانی 	 
2         انتظار با رسم شكل 	

4      حلقۀ تکرار!     	
6        فرق شکلک و چسبانقش 	

	 کی برد؟ کی نبرد؟             8     
10       مسجد آكوستیک

12       	 یک دست و چند هنر
14       گنج جیبی 	 

16       خواجه نصیر 	 
18       فضایی برنامه ریزی نکنید 	 

20     سوزنیک ه تاج شد!     	 
22       هدیۀ تلخ 	 

24       بوی کود، صدای قلاویز 	 
26       آرامش قانون، زیبایی مسئولیت 	 

28       موافق نباش، اما متعهد باش! 	
30       ساخت پانزده طبقه در شش روز 	 

32     نبرد هرمز)3 (    	 
34       دانشمند قاتل 	 

36       واشری به نام دقت 	 
39        بر خوان خوزستان

42     طراح و پنبه‌دانه!      	 	 
اسفند با بوی »گل نرگس«            44 	 	 

    46       تلاش و امید در مرز

6
ی 

یتـ
ترب

ی و 
شــ

موز
ۀ آ

ـام
هنـ

ما

ن         
سـتا

هنر
ن 

ویا
رج

نـــ
ی ه

برا

ند 
سـف

/ ا
رم

ـــا
ــــ

هــ
ۀ چ

دور

30 
پی

در 
ـی‌

رۀ پ
ـــا

مـــ
1 ش

402
ــه

ــــ
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
حـــ

صف
 48

 

ـلْ فَرجََهُمْ  ـدٍ وَ عَجِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُـمَّ صَـلِّ عَلـیٰ مُحَمَّ
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خانوادۀ مجلات رشد
 همۀ تلاش خود را كرده است تا 
این مجله در دسترس عموم 
دانش‌آموزان قرار گیرد و همۀ 

كودكان و نوجوانان میهن عزیز 
اسلامی‌مان امكان تهیۀ آن را 

داشته باشند. 

نظرسنجی رشد 
هنرجو

نشانی رشد هنرجو 
در پیام رسان شاد
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   بدانگاه

زهــــرا  مختــاری

ظــار
نــــتــ

ا 

ــــــــم 
 با رســـ

شـــكـــــل

بـوم! شـعله‌های آتـش در حالـی بـه 
آسمان شعله کشیدند که از شدت انفجار 
هر چه در اطراف تانک بود به هوا پرتاب شد 

و دود غلیظی همه‌جا را احاطه کرد.
ـ مثل این فیلم هالیوودی‌ها شد! چطوری مرکاوا1 رو 

زدن؟ اصلًا چطوری زورشون رسید؟
تکه‌فیلمِ هشت‌ثانیه‌ای را چند بار دیدم. این فیلم قطعاً قبل و 

بعد هم داشت. اصلًا چرا باید کسی چنین غولی را منفجر کند؟!
ـ وقتـی از خیابـون رد شـدیم، افتادیم وسـط تیراندازی. یـه تیر به‌زانوی 

راست محمد خورد.
پشـت سـطل بزرگی سـنگر گرفته بودند. آمبولانس آژیرکشـان به آن‌ها نزدیک 
می‌شد. لبخند کم‌رنگی روی لبانشان نقش بست. با رسیدن آمبولانس از آن مهلکه 
خلاص می‌شـدند. گوش‌هایشـان را تیز کرده بودند تا نزدیک‌شـدن صدای آمبولانس را 
واضح‌تر بشنوند. از نوری که در قلبشان روشن شده بود، هشت‌ ثانیه‌ای بیشتر نگذشت که بوم...!
شعله‌های آتش به آسمان زبانه کشیدند و دود غلیظی همه‌جا را گرفت. صدای گلوله‌ها یک لحظه 

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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ظــار
نــــتــ

ا 

ــــــــم 
 با رســـ

حسبی‌الله و شـــكـــــل
نعم‌الوکیل: 

خداوند ما را 
کفایت می‌کند و او 
چه خوب نگهبان و 

یاوری است

پی‌نوشت‌ها
1. یك نوع تانك جنگی

2. برای اینکه وزن تانک را متوجه شوید، 
کافی است عدد را در 1000 ضرب کنید 
تا عدد حاصل بر حسب کیلوگرم باشد!

قطـع نمی‌شـدند. امـا فقط صـدای گلوله نبود، صـدای جیغ ‌زنان، 
شـیونِ مـادران و فریـادِ مـردان همۀ فضـا را پر کرده بـود. در میان 
آن همـه صـدا، تنهـا صدایی که به گوش نمی‌رسـید، صـدای آژیر 
آمبولانس بود! ثانیه‌ها بهک‌ندی می‌گذشتند. حالا فریادها واضح‌تر 

به گوششان می‌رسید.
ـ آمبولانس رو زدن!

صدایشـان مثـل تیـری به قلب پدرِ محمد خـورد. در همان هنگام 
سـوزش شـدیدی را در دستش احسـاس کرد. تیر چنان عمیق در 
گوشت دستش فرو رفته بود که توان تکان‌دادن دستش را نداشت.
حملات آن‌قدر شـدید بودند که فیلم‌بردار مجبور شـد روی زمین 
دراز بکشـد. در همـان هنـگام دید کـه تیری به کمر محمد اصابت 
کرد. سرش را که بلند کرد، سر محمد روی شانۀ پدرش افتاده بود.
»قـوی بـاش بابـا!« ایـن آخریـن جملـه‌ای بـود که محمـد، قبل از 

شهادتش، به پدرش گفت.
نفس عمیقی کشیدم و به تاریخ فیلم نگاه کردم. برای 20 سال پیش 
بود! غرغری کردم و با خودم گفتم درست است که مکان رخ‌دادن 
دو فیلم یکسان بود، ولی امروز چه ربطی به 20 سال پیش داشت! 

دیگر به گوگل هم نمی‌شود اعتماد کرد!
به جست‌وجویم ادامه دادم.

شانه‌های مردی با لباس سبز زیتونی، سوار بر آمبولانس، در حالی که 
سر بچۀ سه‌چهارساله‌ای روی سینه‌اش بود، می‌لرزید. دختربچه‌ای 
روی خرابه‌ها راه می‌رفت و از روزی می‌گفت که پدر و سه برادر و 
خواهرش، هر سه، زیر آوار خانۀ بمباران‌شدۀ خواهرش شهید شدند.
بوم! پسر نوجوان ده‌دوازده ساله‌ای، در حالی که پاهایش را داخل 
شـکمش جمـع کـرده و روی زمین چمباتمه زده بـود، با اضطراب 
می‌گفـت: »قباًل نمی‌ترسـیدم، ولـی وقتـی که خونه‌هـا بمبارون 

می‌شن و همه چیز خراب می‌شه، آدم می‌ترسه!«
از بـس جسـت‌وجو کـردم، گـوگل هـم از دسـتم شـاکی شـده بود. 
تکه‌های جورچین را سر جایشان گذاشتم: غصب، غارت، تجاوز 
و شکنجه. به نظر می‌آمد شمر و یزید و حرمله دوباره زنده شده‌اند. 
تیر سه‌شعبه‌ای که به حضرت علی‌اصغر  )س( در آغوش پدر زدند، 
تکه‌تکهک‌ردن شهدای عاشورا، عطش و تشنگی، همه و همه در 

حال تکرار بودند.
قبل از آن فیلم هشـت‌ثانیه‌ای، سـال‌ها ظلم و سـتم خوابیده بود. 
پس از سـال‌ها، بغض، از سـنگی که در دسـتان جوانان فلسطینی 
بود، به موشك ضد زره یاسین 105 تبدیل شده است. همین موشك 

می‌توانست غول مرکاوا را به زانو در بیاورد و جالب این‌جاست که 
این موشك روی دوش جوانی با دمپایی پلاستیکی و شلوار سه‌خط 

ورزشی بود.
اینکـه سالح روی دوش نظامیانـی بـا کلاه، جلیقـۀ ضدگلولـه و 
لباس رزم مخصوص باشد، چیز عجیبی نیست، ولی آخر دمپایی 

پلاستیکی و شلوار مشکی سه‌خط ورزشی!
فیلـم اصلـی را پیـدا کردم. جوان فلسـطینی با همـان لباس و بلوز 

مشکی پشت خرابه‌ها سنگر می‌گیرد و دیواربه‌دیوار به 
پیـش می‌رود. دوربینِ همراهش لحظاتی نفس‌گیر را 
ثبت میک‌ند. اضطراب منِ بیننده از جوان فلسـطینی 
بیشتر است. خودش را به تانکی می‌رساند که وزن آن 
تقریباً 60 تن است.2 یک لحظه فکر کردم من اگر جلوی 
چنیـن غولـی ایسـتاده باشـم و بادِ تانک بـه من بگیرد، 
60 متر به اطراف پرت می‌شوم! ولی شلوار سه‌خطی، 
انگارنه‌انگار، خودش را به نزدیکی غول می‌رساند و ...

بووووووووووووووووووم
دست از سر گوگل بر می‌دارم. ذهنم آن‌قدر آشفته است 

که توان جمعک‌ردنش را ندارم. یک چیزی مدام در ذهنم می‌چرخد؛ 
جملۀ همان دختری که خانواده‌اش را در بمباران از دست داده بود. 
»حسبی‌الله و نعم‌الوکیل: خداوند ما را کفایت میک‌ند و او چه خوب 

نگهبان و یاورى است.«
بـه گمانـم آماده‌شـدن بـرای ظهور باید چیزی شـبیه همین کاری 
باشد که پسر شلوار‌سه‌خطی انجام داد. زیرِ بارِ ظلم نرفت و با تمام 
دارایـی‌اش بـرای مبـارزه با ظلم قدم برداشـت؛ در حالی که ایمان 

داشت باقی کارها با خداست.
انگار با عملش به امام‌زمان)عج( گفت: »روی ما حساب 

کنید آقاجان!«
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 مقدمه

 در این مقاله به شما نشان خواهیم داد چگونه 
برنامه‌نویسی را به زبان ساده و جذاب یاد بگیرید 
و از این مهارت برای ارتقای توانایی‌های خود 
و ایجاد پروژه‌های جذاب‌‌تر در دنیای دیجیتال 
اسـتفاده کنید. در شـمارۀ قبل مفاهیم دستور 
شـرطی if و استفاده از عملگرهای منطقی را 
یاد گرفتیم. در شـمارۀ ششـم قصد داریم شـما 
را بـا حلقـۀ تکـرار و طراحـی برنامه‌هایـی با آن 

آشنا کنیم.

 حلقۀ تکرار
ما تاکنون برنامه‌هایی را طراحی کرده‌ایم که تنها 
یک بار و آن هم با ترتیب کدهای نوشته‌شده، 
اجرا می‌شدند. اما اگر نیاز باشد یک دستور چند 

بار تکرار شود، باید چه کنیم؟
بـرای مثـال، می‌خواهیـم برنامـه‌ای طراحی 
کنیـم کـه نمره‌هـای 20 دانش‌آمـوز را بگیـرد 
و بعـد از واردکـردن هر نمـره، وضعیت قبولی 
یا قبول‌نشـدن او را نشـان دهد. در اینجا ما به 
حلقه‌هـای تکـراری نیـاز داریم که ابتـدا تعداد 
تکرار را مشخص میک‌نند و دستورات در آن به 
تعداد مشخص‌شده به اجرا در می‌آیند. یکی از 
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لقــ
این حلقه‌های تکرار، حلقۀ For است. به ساختار ح

کلی این حلقه دقت کنید:
For items in range():
 Block of statement

کلیـدواژۀ for بـا نـام یک متغیر دنبال می‌شـود؛ 
(Items)i مانند

 که تعداد تکرارهای حلقۀ ما را نگه می‌دارد.
)(In range نشـان‌دهندۀ این اسـت که چند بار 
حلقه را تکرار کند و با چه ترتیبی. مثلًا یکی‌یکی 

یا یکی در میان یا ...
 )block of statement( خـط دارای تورفتگی

به تعداد مشخص‌شده تکرار می‌شود.
تمرین: می‌خواهیم با دسـتور for یک سـتون 

ستاره چاپ کنیم.

   نحوۀ اجرای کار
)تصویر1(

 در این برنامه، با )range )10 مشخص کردیم 
کـه می‌خواهیـم برنامه 10 بار تکرار شـود و با هر 
تکرار، یک ستاره چاپ کند. به این ترتیب، بعد از 
چاپ هر ستاره، چون از دستور )( print استفاده 
شده است، ابتدا به خط بعد می‌رود و تکرار بعدی 

را چاپ میک‌ند.
در مثال بعدی، قصد داریم نمرۀ 10 دانش‌آموز را 
دریافت کنیم و وضعیت قبولی یا مردودی آن‌ها 
را بررسـی کنیـم؛ در واقـع هم بایـد از حلقۀ تکرار 
اسـتفاده کنیم و هم از دسـتورات شـرطی که در 
شماره‌های قبل به آن‌ها اشاره کردیم)تصویر2(.

به نحوۀ اجرای کد دقت کنید:)تصویر3(
در این برنامه، ابتدا با حلقۀ For مشخص کردیم 
قصد داریم چند دستور را 10 بار تکرار کنیم. سپس 
یک متغیر به نام Score تعریف و از ورودی مقدار 
اعشـاری دریافت کردیم. برای بررسـی درسـتی 
یا نادرسـتی یا در واقع قبولی یا قبول‌نشـدن نمرۀ 
دریافتـی، شـرطی تعریـف کردیم کـه در صورت 
 )pass( بزرگ‌تر یا مساوی‌بودن با عدد 10 قبول
را و در صورت قبول‌نشدن fall را به ما بدهد. پس 
از 10 بار تکرار، دستورات از حلقه خارج‌ می‌شوند 

و حلقه به پایان می‌رسد.
در مثـال بعدی قصد داریـم برنامه‌ای را طراحی 

کنیم که این خروجی را به ما بدهد:
٭
٭ ٭
٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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 .4

 .2

 .3

 .5

 .6

 .7

در این برنامه باید با استفاده از یک حلقۀ تکرار، 
پنج تکرار انجام دهیم. از آن می‌خواهیم، در 
هر تکرار برای ما ستاره چاپ کند.)تصویر4(
در ایـن قطعـه، بـا range)( تعیین کردیم که 
از 1 شـروع به حرکت کند. چون می‌خواهیم 
ترتیـب افزایـش تکـرار را مشـخص کنیم، با 
یک, عدد 6 را تعیین کردیم که تا 6 باید تکرار 
کند و خود 6 هم حسـاب نمی‌شـود. حال باید 
هر سـتاره که چاپ می‌شـود، در خود i تکرار 
را نشـان می‌دهـد ضرب می‌شـود و خروجی 

موردنظر را به ما می‌دهد.

خروجی در پایتون
)تصویر5(

تمرین: برنامه‌ای بنویسید که ده عدد از کاربر 
دریافت کند و میانگین آن‌ها را محاسبه کند 

و در آخر نمایش دهد.

while آموزش حلقۀ
 while یکی از انواع حلقه‌ها در برنامه‌نویسی
اسـت کـه به شـما اجازه می‌دهد تـا زمانی که 
یک شـرط معین درست باشد، یک بلاکک‌د 

را تکرار کنید.
بیاییـد یـک مثـال جـذاب و کاربـردی بـرای 
حلقـۀ »while« بسـازیم. فـرض کنید شـما 
می‌خواهید یک بازی رایانه‌ای سـاده بسازید 
که در آن بازیکن باید عددی بین 1 تا 100 را 
حدس بزند و شما باید برنامه‌ای بنویسید که تا 
وقتی بازیکن عدد درست را حدس نزده باشد، 
ادامه داشته باشد. با حلقۀ »while« می‌توانیم 

این بازی را پیاده‌ کنیم )تصاویر 6 و 7(.
مراحل برنامه به این شرح است:

1. تولید عدد تصادفی: در ابتدا یک عدد 
تصادفی بین 1 تا 100 تولید میک‌نیم و آن را 
 ـnumber» ذخیـره میک‌نیم.   target» در
ایـن عـدد تصادفی عددی اسـت کـه بازیکن 
بایـد حـدس بزند. )روش کار بـا کتابخانه‌ها و 
توابـع در شـمارۀ بعد به‌صـورت کامل توضیح 

داده می‌شود.(
2. آغاز بازی: با چاپ پیامی به بازیکن اعلام 
میک‌نیم یک بازی جدید آغاز شده است و او 

باید عدد درست را حدس بزند.
3. تعداد تلاش‌ها: متغیر »guesses« را 

تعریـف میک‌نیم تا تعـداد تلاش‌های بازیکن 
برای حدس‌زدن عدد را نگه داریم.

4. حلقـۀ »while«:  یـک حلقـۀ بی‌پایـان 
»while« تعریـف میک‌نیم. این حلقه به‌طور 
مداوم اجرا می‌شود؛ تا زمانی که بازیکن عدد 
درسـت را حدس نزده باشـد. به این منظور از 
»True« به‌عنـوان شـرط اسـتفاده میک‌نیم 

که همیشه درست است.
5. حـدس بازیکن: داخـل حلقه، بازیکن 
از ورودی کاربـر یـک حـدس می‌دهد و ما آن 
حدس را در متغیر »guess« ذخیره میک‌نیم.

6. بررسی حدس: حدس بازیکن را با عدد 
درست مقایسه میک‌نیم. اگر حدس بازیکن با 
عدد درست برابر باشد، بازیکن برنده و بازی 
تمام می‌شود. اگر حدس کمتر از عدد درست 
باشد، به بازیکن می‌گوییم عدد بزرگ‌تری را 
حدس بزند. اگر حدس بزرگ‌تر از عدد درست 
باشـد، به بازیکن می‌گوییم عدد کوچک‌تری 

را حدس بزند.
7. شـمارش تلاش‌هـا: در هـر مرحلـه، 
تعـداد تلاش‌هـای بازیکن با افـزودن یک به 

متغیر »guesses« افزایش می‌یابد.
8. پایـان بـازی: اگـر بازیکن عدد درسـت 
را حـدس بزنـد، پیامـی تبریک‌آمیـز نمایـش 
می‌دهیـم و تعـداد تلاش‌هـای بازیکن را نیز 
چاپ میک‌نیم. سـپس با اسـتفاده از دسـتور 
»break« از حلقـه خـارج می‌شـویم و بـازی 

تمام می‌شود.
9. ادامۀ بازی: اگر بازیکن عدد درسـت را 
حدس نزده باشد، حلقۀ »while« به ابتدای 
خود باز می‌گردد و بازی ادامه می‌یابد. این روند 
تا زمانی ادامه دارد که بازیکن عدد درست را 

حدس بزند.
ایـن مراحـل سـاختاری منطقـی بـه بـازی 
می‌دهنـد. بـه بازیکـن هـم امـکان می‌دهند 
تلاش‌هـای خـود بـرای حـدس‌زدن عـدد را 

ببینند و با انگیزه به بازی ادامه دهد.

تمرین
تمرین قبل را به نحوی تغییر دهید که تا وقتی 
کاربـر صفـر را وارد نکنـد، اعـداد را بخوانـد و 
میانگین را محاسبه کند. وقتی کاربر صفر را 
وارد کرد، برنامه باید میانگین را نمایش دهد 

و اجرا ختم شود.
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   زاویه

 چسبانقش‌ها 
برخلاف شكلك‌ها 
استاندارد خاصی 
ندارند و از یک 
پیام‌رسان به یک 
پیام‌رسان دیگر به 
راحتی قابل‌انتقال 
نیستند

ــقـــش
ـبـانـ

وچــــســـ رق   
فـــــ

شـــکـــلـــــک سالم هنرجویـان باسـواد! در ایـن شـماره 
می‌خواهیم در مورد »شكلك و چسبانقش« 
)ایموجی و اسـتیکر( و تفاوت‌هایشـان با هم 
صحبت کنیم. باز هم می‌گویم، سواد دیجیتال 
در این عصر و زمانه ابعاد بسـیار گسـترده‌ای 

دارد که این موضوع یکی از آن‌هاست.
محال است نام‌های »شکلک« )اسمایلی1 یا 
اموتیکون2 یا ایموجی( و چسبانقش )استیکر( 
بـه گوشـتان نخورده باشـد! قدمت گپ‌زدن 
)چتک‌ردن( در فضای رایانه‌ای، حتی به قبل 
از وب می‌رسد. اما این کار از همان اول یک 
معضل بزرگ داشت و آن هم اینکه در نوشتار 
نمی‌توان احساس را به‌طور کامل منتقل کرد! 
البته مزیتش این بود که غیرقابل‌چشم‌پوشی 
بود؛ مختصرتر و سـریع‌تر از نامه‌نگاری‌های 

قدیمی.
نوعی از شکلک ‌ها یا اموتیکون یعنی ترکیبی 
از چند نویسه مثل : و - و ( و ) و ; . برای بیان 
احساسات. فکر نمیک‌نم نیاز باشد بگویم این 
شـكلك )اموتیکون( ترکیبی از»احسـاس«3 
و »نمـاد«4 اسـت. اولین نسـل از شـکلک‌ها 
ترکیبـی چندتایـی از چنـد نویسـه بودند که با 
چرخاندن 90 درجه قابل‌تشـخیص هسـتند 
و خندیـدن )-:، چشـمک زدن )-;، گریـه 
کردن(': و بوسیدن *-: از رایج‌ترین آن‌ها. 
ژاپنی‌ها که اهل چرخاندن سرشـان نبودند، 
شـکل دیگـری از شـکلک‌ها را بـا عنـوان 
»کائوموجـی«5 بـه کار بردنـد کـه در حالـت 
افقـی شـبیه چهره هسـتند. مثـل )O_o( و 
);_;( و )^_~( و )^_^(. تفـاوت جالـب 
کائوموجی‌ها با شـکلک‌‌های نسـل اول این 
است که کائوموجی‌ها برخلاف شکلک‌‌هایی 
کـه روی حالـت لب‌هـا تأکیـد دارنـد، روی 

چشم‌ها تمرکز میک‌نند.
نـوع ديگـر شـكلك، اسـمایلی‌ها هسـتند که 
نسـل دوم پیام‌هـای احساسـی گرافیکـی به 
شـمار می‌روند؛ صورتک‌هـای زردرنگی که 

لبخند و تعجب و احساسات را نشان می‌دادند. 
همچنین، شكلك )نسل دوم( در دنیای وب 
نسبت به  شكلك‌های نسل اول توانایی خیلی 
بیشـتری در نمایـش حـالات و احساسـات 
دارنـد. اگرچـه نسـل دوم شـكلك بـه معنای 
لبخند است، اما کاربران اینترنتی به‌سرعت 
شـكلك گریـه و ناراحتـی را هم سـاختند و از 

آن‌ها استفاده کردند.
نسـل سوم شـكلك، يعنی ايموجی، كلمه‌ای 
ژاپنـی اسـت كـه E اول آن بـه معنای تصویر 
است. موجی هم به معنای شخصیت است. 
شكلك نسل سوم )ايموجی( شبیه نسل دوم 
)اسمایلی( است، اما به‌صورت انسان محدود 
نمی‌شود و می‌تواند هر نوع علامت و تصویری 
را به خود بگیرد. به همین علت اسـت که به 
آن صورتک )به معنای نشان‌دهندۀ صورت( 
نمی‌گویند، بلکه شـکلک آن را بیشتر و بهتر 
توصیف میک‌ند. امروزه این شكلك‌های نسل 
سوم در صفحه كلید تمام تلفن‌های هوشمند 

جا خوش کرده‌اند.
دقت کنید، همان‌طور که همۀ مخزن‌های آب 
کلمن نیستند و معنی زیراکس، فتوکپی‌گرفتن 
نیسـت، هـر چیـزی کـه متـن نیسـت، لزوماً 
چسبانقش هم نیست. این اشتباه هم در زمان 
یکی از پیام‌رسـان‌های دهۀ اخیر باب شـد! 
چون علاوه بر شـكل نسـل سوم )ايموجی(، 
ایـن قابلیت را هم داشـت کـه عکس‌هایی با 
وضوح بالاتر و با قابلیت تعریف توسـط کاربر 
دریافت و ارسال کند. فراموش نکنید، نسل 
سـومی‌ها در نویسـه‌های اسـتاندارد تعریـف 
‌شده‌اند؛ یعنی به همان اندازه که حرف‌های 
B یـا R بـرای رایانه‌ها معنـا دارند، میمون یا 
توپ نیز معنا دارد. واضح‌تر بخواهم بگویم، 
مثلًا حرف ژ در الفبا و تصویر پسربچه‌ای که 
دسـتش را بـه ‌صورت خـود می‌زند، هر دو از 
یـک جنس هسـتند و جـزو الفبـای ارتباطی 

محسوب می‌شوند.

اما چسـبانقش‌ها صرفاً عکس‌هایی هستند که 
فرسـتنده برای گیرنده ارسـال میک‌ند و گیرنده 
هم به کمک پیام‌رسـان آن‌ها را می‌بیند و برای 
دسترسـی بیشـتر، مجموعـۀ آن‌هـا را ذخیـره 
میک‌نـد. چسـبانقش‌ها برخالف شـكلك‌ها، 
اسـتاندارد خاصـی ندارند و از یک پیام‌رسـان به 
یک پیام‌رسان دیگر به راحتی قابل‌انتقال نیستند.

 
 میزان اسـتفادۀ کاربران از شكلك‌های 

گوناگون 
بدیهی اسـت که نمی‌توان از میزان اسـتفادۀ هر 
شـكلك آمـاری دقیـق ارائه کرد، زیـرا هر برنامه‌ 
آمـار متفاوتـی دارد و تجمیـع ایـن آمـار هـم کار 
ساده‌ای نیست. اما وبگاه‌هایی که میزان استفاده 
از شكلك‌های گوناگون را ارائه می‌دهند، اذعان 
دارند که شكلك اشک شوق6 با اختلاف، بیشترین 
میـزان کاربرد را بین کاربران توییتر دارد. وبگاه 
جـذاب »ایموجی‌ترکر« هم به‌صورت لحظه‌ای 

این آمار را به‌روز میک‌ند.
یـک کاربـرد بسـیار جالـب ایـن شـكلك‌ها در 
رمزنـگاری اطلاعات اسـت. بـه این صورت که 

احـمــد صـداقـت‌زاده

تماشا کن
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در آینده 
شكلك‌ها فقط به 
انتقال احساس 
در نوشتار محدود 
نخواهند شد و 
در علوم دیگر 
نقش بیشتری ایفا 
خواهند کرد

به‌عنوان کلید رمزگذاری در ابتدا و انتهای ارسال 
پیام در پیام‌رسـان‌ها اسـتفاده می‌شـود. مثلًا یک 
شـرکت پیام‌رسـان روسـی اعالم کـرده اسـت، 
تماس‌های صوتی این پیام‌رسان کاملًا رمزنگاری 
می‌شـوند و هیـچ شـخص سـومی نمی‌توانـد این 

مکالمات را شنود کند.
شـاید اصاًل از خـود بپرسـید رمزنـگاری بـه 
چـه معناسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه زمانـی کـه 
توسـعه‌دهندگان بخواهنـد امنیت بالایی را برای 
ارتبـاط کاربـران خـود ایجـاد کننـد، از رمزنگاری 
استفاده میک‌نند. به این شکل که زمانی که برای 
مثال شـما عبارت chetori را برای دوسـت خود 
ارسال میک‌نید، این عبارت به یک عبارت نامفهوم 
مثل A0$*:@ تبدیل و سپس به كارساز ) سرور( 
پیام‌رسان فرستاده می‌شود. بنابراین، اگر شخصی 
بین ارتباط شـما با كارساز پیام‌رسان بخواهد پیام 
ارسال‌شده از شما را که کلمۀ chetori بود مشاهده 
 @:*A0$  کند، عبارت رمزنگاری‌شدۀ آن را كه
بود مشـاهده خواهد کرد. پس از رسـیدن پیام به 
كارسـاز  پیام‌رسـان، ایـن پیـام بـه همـان صورت 
رمزنگاری‌شـده به دسـت شـخص دریافتک‌ننده 

خواهـد رسـید و در تلفـن همـراه او به پیـام واقعی 
ترجمه می‌شود. کلیدهای رمزنگاری دائماً در حال 
تغییر هستند. بنابراین، برای مثال، در این لحظه 
عبارت chetori به‌صورت A0$*:@ رمزنگاری 
می‌شود، ولی بار بعدی که به‌صورت دیگری مثلًا 

Rs*^ (  تبدیل خواهد شد.
در مکالمـات ایـن شـرکت روسـی نیـز از چنیـن 
روشـی بـرای کدگـذاری و بالابـردن امنیـت 
مکالمات اسـتفاده ‌شـده اسـت. وقتی‌ عبارت …
 EXCHANGING ENCRYPTION
KEYS را مشاهده کردید، پیام‌رسان در واقع در 
حال هماهنگ‌سـازی کلیدهای رمزنگاری شـما 
و دسـتگاه مقصد اسـت تا هر دو دسـتگاه بتوانند 
رمزهایی متناسب با یکدیگر ارسال کنند. بنابراین، 
از برقراری تماس در سمت راست صفحۀ تماس، 
چهار شکلک )ايموجی( را مشاهده خواهید کرد. 
ایـن چهـار شـكلك در واقـع کلیدهـای گرافیکـی 
طراحی‌شـده بـرای نشـان‌دادن امن‌بودن تماس 
هسـتند. این شـرکت روسی از 333 شكلك برای 
این کار استفاده کرده است که تعداد حالات ممکن 
انتخاب چهار شكلك از آن، به عدد 12/3 میلیارد 

می‌رسد. این یعنی احتمال کدگشایی شخص سوم 
از مکالمۀ شما در این پیام‌رسان در حدود یک به 12 
میلیارد است که تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

در آینده شكلك‌ها فقط به انتقال احساس در نوشتار 
محدود نخواهند شد و در علوم دیگر مثل همین 

رمزنگاری هم نقش بیشتری ایفا خواهند کرد.

منبع:
 https://emojitracker.com

ــقـــش
ـبـانـ

شـــکـــلـــــکوچــــســـ
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   گزارش

فاصلـۀ بیـن علـم و صنعـت! عبارت رایـج و تلخی که 
بارها آن را شـنیده‌ایم. معنایش هم واضح اسـت؛ آن 
علمـی کـه دانش‌آمـوزان و دانشـجویان در کارگاه و 
کارخانه و شـرکت و سـازمان و... به‌سـختی مشـغول 
فراگیری آن‌اند، چندان به کار نمی‌آید. البته با وجود 
جایـی مثل هنرسـتان، دانـش و مهارت با هم تركیب 
می‌شوند و همین می‌تواند صنعت را نیز به حركت در 
آورد. در چنین فضایی، اگر یک نهاد مشـغول در دل 
صنعـت، بیاید و بـرای دانش‌آموزان برنامه‌ای ترتیب 
دهـد كـه خـود تركیب‌كنندۀ علم و صنعـت و مهارت 

باشد، چطور است؟
بیایید در این شماره‌ سراغ رویداد داغ »کی برد« برویم. 
البتـه قبـل از آن باید کمی به عقبه‌اش بپردازیم. سـه 
سالی می‌شود که »آکادمی همراه«،‌ در راستای تربیت 
نیروی متخصص در زیست‌بوم دیجیتال کشور شروع 
به فعالیت کرده است، نیروهایی که قرار است آینده‌ساز 

کسب‌وکارها در حوزۀ فناوری هوشمند باشند.
این آکادمی بخش‌های متعددی با مخاطبانی متفاوت 
دارد. یکـی از آن‌هـا »بخـش دانش‌آمـوزی آکادمـی 
همـراه« اسـت. لـذا بـا مدیـر ایـن بخش، آقـای میثم 

شوقی، به گفت‌وگو نشستیم.

 �ابتـدا کمـی از کلیـت بخـش و فعالیت‌های 
آن بگویید.

 بخـش دانش‌آمـوزی آکادمـی همـراه بـا هـدف 
استعدادیابی، توانمندسازی و هدایتگری دانش‌آموزان 
در موضوعات مرتبط با فناوری‌های نوظهور دیجیتال 
تشـکیل شـده اسـت. کار ایـن بخـش،‌ قـراردادن 
دانش‌آمـوزان در زنجیـره‌ای اسـت کـه در طـول آن 
افراد بتوانند پس از جذب و آموزش، در انتها در شرکت 

استخدام و مشغول شوند.

ری
ردا

ــو
رخ

ضا ب
در

حمـ
ه  :  ا

نند
ه‌ك

تهی
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کــی
بــــــــــــــــــرد؟

‌ کــی
 نبـــــــــــــــــرد؟

کــی
بــــــــــــــــــرد؟

‌ کــی
 نبـــــــــــــــــرد؟

یکی از برنامه‌های دائمی این بخش که مخصوص 
دانش‌آمـوزان متوسـطۀ اول و دوم اسـت،‌ اردوی 
دانش‌آموزی »بازی دید« نام دارد؛ فعالیتی مبتنی بر 
»سرگرم‌آموزی« در حوزۀ آی‌سی‌تی و در قالبی شبیه 
بازی اتاق فرار! برگزاری چنین اردوهایی به‌شدت 

به مدیران و دانش‌آموزان عزیز توصیه می‌شود.
 
ً
 �به سـراغ رویـداد »کی بـرد« برویم. لطفا
کمی از این رویداد برای هنرجویان بگویید.

  رویداد مهم و جذابی که ما در برنامه داریم، رویداد 
کی برد است که مراحل اولیه‌اش از تیرماه 1402 
آغاز شده. این رویداد به‌منظور استعدادیابی ترویجی 
و توانمندسازی دانش‌آموزان در زمینۀ بازی‌سازی 
انجام می‌شود و وجه تمایز آن با خیلی از رویدادهای 
مشابه این است که خود ما، به‌عنوان برگزارکننده، 
بخش مهمی از صنعت کشوریم و فاصلۀ همیشگی 
بین علم‌آموزی تا صنعت و تجاری‌سـازی را تا حد 

زیادی پر کرده‌ایم.
آکادمـی همـراه در ابتـدا با ثبت‌نام حـدود 12 هزار 
داوطلب از سراسـر کشـور و ایجاد صفحۀ کاربری 
برای آنان در وبگاه kibordevents.ir فیلم‌های 
آموزشی از‌پیش‌تهیه‌شده‌ای را در اختیار آنان قرار 
داد. مدرسـان ایـن دوره‌هـای آموزشـی خود فعال 
صنعت بازی‌سـازی‌اند. مشاهدۀ هر فیلم، شرکت 
در آزمون پس از آن و ارسال تمرین‌های مخصوص 
دوره، هـر کـدام امتیاز خاصی بـرای دانش‌آموزان 
داشت. در هر زمان نیز فرد می‌توانست امتیاز خود 
را در رقابت با سـایرین مشـاهده کند. این بخش از 
آموزش‌ها و فعالیت‌های فردی، دانش‌آموزان را با 
سه نقش اساسی در بازی‌سازی یعنی برنامه‌نویسی، 
طراحی بازی و طراحی هنری آشنا کرد. پس از این 
آموزش‌هـا، مهارت‌آمـوزان یکـی از این سـه نقش 
را برای خود انتخاب میک‌ردند و سـپس به سـراغ 
فیلم‌های تخصصی آن نقش می‌رفتند. هم‌زمان نیز 
گروه‌بندی می‌شدند تا با همکاری دو فرد دیگر، ایدۀ 
اولیۀ یک بازی با تلفن همراه را برای داوران دوره، 

که آن‌ها نیز همگی بازی‌ساز هستند، بفرستند.
 خب! استقبال چگونه بود؟

 310 گروه ایدۀ اولیه‌شـان را فرسـتادند. در این 
مرحله هیچ گروهی حذف نشـد و همگی وارد دور 

بعدی آموزش شدند.

 در دور بعد چه اتفاقی افتاد؟
 در مرحلۀ بعد 60 گروه موفق شدند یک نمونۀ اولیه 
از بازی خود، با خروجی exe یا APK بفرستند. پس 
از این مرحله نیز فرایند »محصول اولیه« سـاختن 
شروع شد که 20 گروه توانستند محصول اولیۀ خود 
را از نظر داوران بگذرانند. این گروه‌ها از تاریخ 8 تا 
20 آذر، با گذراندن یک دورۀ تخصصی ارشادگری 
)منتورینـگ(، به‌صـورت مجـازی، در یک دورۀ 3 
روزۀ حضـوری در تهـران، راهکارهـای تخصصی 
تجاری‌سازی را آموختند. در انتها تیم‌های برگزیده 
در دو بخـش متوسـطۀ اول و دوم، ضمـن دریافـت 
جایزه‌هایی در جمع به مبلغ 200 میلیون تومان، به 
استودیوها و ناشران تخصصی بازی معرفی شدند 
و فرایند تجاری‌سـازی را شـروع کردند. در نتیجه، 
دانش‌آموزان از بازی‌های ساختۀ خود درآمد مستمر 
کسـب خواهند کرد؛ چیزی که شاید دانش‌آموزان 

دهۀ هفتاد به خواب هم نمی‌دیدند.

 �آیـا شـرکتک‌نندگان برای حضـور در این 
دوره باید از قبل زبان برنامه‌نویسی خاصی 

را بلد می‌بودند؟
 خیر. امکان حضور افراد با هر سطح اطلاعات از 
زبان‌های برنامه‌نویسی، حتی صفر بود. اما طبیعی 
است فراداشتن یک زبان برنامه‌نویسی کمک شایانی 
به شـرکتک‌نندگان میک‌رد و به کارشـان سـرعت 
می‌بخشید. در این رویداد، همچنین امکان پرسش 
و پاسـخ برخـط )آنلایـن( بـا مدرسـان و داوران نیز 
فراهم بود و دانش‌آموزان به‌راحتی اشکالات خود 

را رفع میک‌ردند.

 و سخن پایانی؟
 از شما متشکرم. هنرجویان را به شرکت در چنین 
رویدادهایی دعوت میک‌نم و به آن‌ها می‌گویم اگر 
از ایـن دوره جامانده‌ایـد، نگران و ناراحت نباشـید. 
‌چنیـن رویدادهایـی باز هـم در دسـتور کار آکادمی 
همراه هستند. فقط کافی است از طریق مدرسه و 

رسانه‌ها پیگیر اخبار باشید.
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      آب و كره

خیلـی جالـب بود! جای شـما خالی، بعـد از نماز صبح 
حركـت كـرده بودیم كه صبح و خورشـید صبحگاهی 
مسـجد نصیرالملـك شـیراز را از دسـت ندهیـم. شـما 
نمی‌دانید تابیدن نور خورشید بر شیشه‌های رنگارنگ 
در مسـجد و بعد بازتاب رنگارنگ آن روی فرش‌های 
زیبای مسـجد چـه صحنۀ جادویـی‌ای خلق میک‌ند! 
این واقعاً شـاهكار اسـت كه زمان ساختن آن مسجد، 
140 سال قبل، معماران ایرانی همۀ این‌ها را حساب 

و كتاب کرده‌اند.
صبح را در شـیراز سـر كردیم و از تخت جمشـید و باغ 
ارم دیدن كردیم. بعد راه افتادیم به سمت اصفهان. در 
اصفهان کافی است خود را به میدان امام)ره( برسانید، 
آن وقت است كه می‌توانید ساعت‌ها بدون توجه به گذر 
زمان، با دهان نیمه‌باز، به شكوه و عظمت بناهای ایرانی 
اسلامی نگاه كنید و از معماری ایرانی لذت ببرید. هر 
طرف میدان را كه نگاه كنید، پر است از نقش و نگارهای 
ایرانی یا گنبد و گلدسـته و طاق‌های معروف معماری 
ایرانی؛ از بازار گرفته تا كاخ عالی‌قاپو و مسجد امام)ره( 

و مسجد شیخ لطف‌الله.
بعد از گشت‌وگذار در این بناها، در مسجد امام)ره(، بعد 
از نماز، متوجه چیز عجیبی شـدم. انگار صدای ما در 
جاهایی از مسجد می‌پیچید و به گوش بقیه می‌رسید. 
به سـراغ كسـی كه به محل آشـنا بود رفتم و پرسـیدم، 

داستان چیه كه صدا می‌پیچه؟
گفت: اینجا طوری ساخته شده كه طاق‌نماها و صدای 
آهستۀ شما را به همۀ حاضران مسجد می‌رسانند. باورم 

ــــــــــدــــــــــــــکآكـــوسـتــیــــ مـســجــــــ ـ
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نمی‌شد! یعنی مسجد خاصیت آكوستیك دارد! برای 
همین مثلًا سخنران می‌تواند با صدای آهسته صحبت 

كند و صدایش به همه برسد.
راستش همین‌جا بود كه دلم طاقت نیاورد و دست‌به‌قلم 
شدم تا درون ناآرامم را با قلم و كاغذ آرام كنم. نوشتن 
همیشـه یار و همدم من بوده اسـت. معماری ایرانی از 
قدیم و سال‌های دور همواره یكی از هنرهای باشکوه 
و زبانـزد دنیـا بوده اسـت. اگر همین شـرح كوتاه سـفر 
مـا یـا بناهـای خیلی زیادی را كه در كشـور وجود دارند 
بـه خاطرتـان بیاورید، این حـرف را تأیید خواهید كرد. 
معماران ایرانی همیشه با توجه زیاد به همۀ جزئیات و 
بهره‌برداری از همۀ امكانات و فضاهای موجود، سعی 
میک‌ردند خانه و بناهایی زیبا و البته با درنظرگرفتن رفع 
نیازهای ساكنان بسازند. مثلًا خانه را طوری طراحی 
میک‌ردند كه از نور خورشـید حداكثر اسـتفاده را ببرند 
و خانه كمتر تاریك بماند. در مناطق كویری طوری بنا 
می‌ساختند كه یك حیاط در مركز خانه باشد و از طرف 
دیگر، با استفاده از بادگیرهایی كه روی پشت‌بام تعبیه 
كرده بودند، باد به درون خانه بیاید و در آن بگردد، طوری 
كه در اوج تابستان هم به‌این‌ترتیب خانه خنك بماند. در 
بعضی مناطق هم كه در خانه‌ها سرداب می‌ساختند.

معمـاران ایرانـی تالش میک‌ردند با توجـه و دقت و با 
استفاده از بهترین مصالح و مادۀ اولیه، خانه‌ها را طوری 
محكم و مقاوم بسازند كه سال‌های سال سر پا بمانند 
و قابل اسـتفاده باشـند. عمارت‌ها و خانه‌های تاریخی 
ایرانی را كه نگاه كنید، سال‌های سال از احداث آن‌ها 

می‌گذرد، اما هنوز محكم و مقاوم‌اند.

و هم‌زمان مراقب بودند با استفاده از قوانین تقارن و با 
بهترین کاشـی‌ها و اسـتفاده از رنگ‌های گوناگون، یا 
طراحی زیبای فضای سبز و نقش و نگارها، زیبایی بنا 
را حفظ كنند، طوری كه بعد از سـال‌های سـال هنوز 
چشم بینندگانشان را خیره كنند. این استحكام و دقت و 
زیبایی و این بهره‌گیری از حداكثر ظرفیت‌ها و امكانات 
راز هنر باشکوه و ماندگار معماری ایرانی است. همین 
اسـت كـه معمـاری ما ایرانی‌ها در دنیا شـهره اسـت و 
به‌عنوان یكی از بهترین نمونه‌ها و سبک‌های معماری 

شناخته می‌شود.
این‌هـا را كـه روی كاغـذ می‌نوشـتم، ناخـودآگاه بـه 
كارگاهمـان فكـر میک‌ـردم. ما در هنرسـتان به كمك 
هنرآمـوزان یـك تولیـدی محصـولات كشـاورزی راه 
‌انداخته‌ایم. ویژگی‌های معماری ایرانی را با محصولات 

خودمان در هنرستان مقایسه ک‌ردم.
دست از كاغذ و قلم كشیدم و همین‌طور كه به طاق‌های 
مسجد خیره شده بودم، مرغ خیالم به پرواز درآمد كه: 
مثلًا اگر بتوانیم روی بسته‌بندی محصولاتمان طرح 
و نقش‌های زیبا کار كنیم، حتماً روی فروشمان تأثیر 
خواهد گذاشـت. یا مثلًا اگر روی نحوۀ كشـت بعضی 
از محصولات بیشتر دقت كنیم و حساب و كتابمان را 
دقیق‌تر كنیم، احتمالًا محصولاتمان بیشتر و باکیفیت‌تر 

خواهند شد.
اصاًل چـرا فقط تولیـدی كوچك ما؟! همـۀ کالاهای 
ایرانـی می‌تواننـد از هنر معماری ایرانی الگو بگیرند تا 
تولیدشـان باکیفیت‌تر شـود و مثل معماری‌مان، همۀ 

تولیداتمان در دنیا به زیبایی و كیفیت معروف شوند.

ــــــــــدــــــــــــــکآكـــوسـتــیــــ مـســجــــــ ـ
  مـهـیـــار قـنــبــری
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    تجربه و کار

دســــــــــــــت ویــک 

در این شماره به سراغ فردی رفته‌ایم که در 
زمینه‌های متعددی به‌طور تخصصی ورود 
کرده اسـت. روحیۀ ایشان طوری است که 
بـه قول خـودش از هیچ کاری نمی‌ترسـد! 
اختراع دارد و کارآفرین است. در زمینه‌های 
الکترونیـک، ماشـین‌ابزار، نرم‌افزارهـای 
مهندسی، طراحی صنعتی، برنامه‌نویسی، 
قالب‌سازی و هر کاری که برای رسیدن به 
اهدافـش نیاز دارد، تخصص کسـب کرده 
است. با وجود سن کم، حرف‌های پخته‌ای 
برای گفتن دارد؛ حرف‌هایی حاصل علم و 
تجربه. من او را با واژۀ چندوجهی توصیف 
میک‌نم. در ادامه گفت‌وگوی ما را بخوانید:

  سلام آقای سالاری، لطفاً خودتان را معرفی 
کنید.

�  مصطفی سـالاری هسـتم؛ کارشـناس 
ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک.
 در مورد تاریخچۀ تأسیس شرکتی که در آن 

مشغول هستید، توضیح بدید.
 شرکت ما در سال ۸۷ شروع به کار کرد. 
سـه بـرادر هسـتیم کـه ثبـت نمانـام )برند( 
کرده‌ایم؛ نمانام کهربا، که برگرفته از سنگی 
دارای خاصیت مغناطیسی است. کار اصلی 

‌ما تولید سنگ مصنوعی است.
  ایدۀ اولیۀ تأسیس و راه‌اندازی این مجموعه 

چه بود؟

�   بنده از سال ۹۲ به‌طور تخصصی به این 
کار ورود کردم، اما ایدۀ اولیه و شخصی من 

ساخت خودروی کارتینگ بود.
 خودروی کارتینگ دیگر چیست؟

 یک خودروی مسابقه‌ای کوچک با ارتفاع 
خیلـی کـم که فقط در زمین )پیسـت(‌های 
آسـفالت و مسـطح می‌شـود با آن رانندگی 
کـرد. خیلـی از جوان‌ها علاقـه دارند برای 
مسـابقات از آن اسـتفاده کنند. در واقع پایۀ 
مسـابقات فرمـول یـک اسـت و هـر رانندۀ 
فرمول یکی ابتدا با کارتینگ شروع میک‌ند.
 تولیـد خـودروی کارتینـگ بـا تولیـد سـنگ 

مصنوعی چه ارتباطی دارد؟

هــــــنـــــــــــرچـــنــــد

گزارشگر: امیرمهدی مرادیان
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 اولًا کارهای صنعتی و مهندسی کاملًا با هم مرتبط 
و درآمیخته‌اند. بنده از کودکی به خودروی کارتینگ 
علاقۀ زیادی داشتم، اما سرمایۀ خرید آن را نداشتم. 
یک روز برادرم به من گفت: خودت بساز. اول حرفش 
را جدی نگرفتم، اما کمک‌م تحقیق‌هایی را شروع کردم 
و تصمیم گرفتم واقعاً یک خودروی کارتینگ بسازم. 
سخن برادرم آن‌قدر به من انگیزه داد که موفق شدم 
و ایـن خـودرو را سـاختم. البتـه بعد از دو سـال تلاش 

بی‌وقفه و بارها موفق‌نشدن.
 اما سنگ مصنوعی که خدمتتان عرض کردم، تولید 
اولیـۀ شـرکت بـود. وقتـی بنده بـه برادرانم پیوسـتم، 
تولید سنگ مصنوعی را ارتقا دادیم؛ آن‌ هم به کمک 
ماشین‌آلاتی که با توجه به نیازمان در ساختن خودروی 
کارتینگ تولید کرده و از آن‌ها تجربۀ خوبی به‌دسـت 

آورده بودیم.
 کـدام ویژگـی فـردی بیشـترین تأثیر را در موفقیت شـما 

داشته است؟
 پشتکار و دقت. بنده خیلی از روزها تا ساعت ۱۲ شب 
در کارگاه در حال کار بودم. انگیزه‌دادن اطرافیان هم 

نقش مهمی در موفقیت من داشته است.
  شما در مجموعه‌تان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم برای 

چند نفر اشتغال‌زایی کرده‌اید؟
 به‌صورت مستقیم، فعلًا در کارگاهمان چهار نیروی 
زبده داریم، اما به‌صورت غیرمستقیم، چون شرکت ما 
شركتی نوآفرین )استارتاپی( است، تاکنون حدود ۱۵۰ 
مجموعۀ تولیدی در داخل و ۷ مجموعه هم در خارج 
از کشور راه‌اندازی کرده‌ایم و برای دستک‌م 5000 نفر 
اشـتغال‌زایی شده است. آن مجموعه‌‌ها، دستگاه‌ها، 

فناوری و پشتیبانی‌شان را از ما دریافت میک‌نند.
 شکست در کار را چگونه توصیف میک‌نید؟

 شکست در کار را ناامیدی می‌دانم. اگر به نقطه‌ای 
برسی که بگویی دیگر نمی‌توانم، آنجا شکست است. 
وگرنـه موفق‌نشـدن و به‌نتیجه‌نرسـیدن در هـر کاری 
وجود دارد و این لزوماً به معنای شکست نیست، بلکه 
کسـب تجربه اسـت. بنده در کارم از این اتفاق‌ها زیاد 
داشـتم. مثلًا برای خـودروی کارتینگ جعبه‌دنده‌ای 
)گیربکسی( طراحی کردم که اولین بار بود داخل 
کشـور تولیـد می‌شـد. می‌توانـم بگویم برای 
سـاختن آن ۵۰ تا ۶۰ بار با موفق‌نشـدن 

مواجه شدم.
 تمایـز کار شـما بـا افـراد 

دیگری که دارند این محصولات را تولید میک‌نند چیست؟
 در زمینۀ سنگ مصنوعی، ما جزو اولین تولیدکنندگان 
این محصول در کشور هستیم. این فناوری را از کشور 
چـک وارد کرده‌ایـم. ۱۴ سـال تخصـص و تجربـه در 
این زمینه ‌داریم و به مشتریان و متقاضیانِ راه‌اندازی 
خط تولید سنگ مصنوعی پشتیبانی فنی بسیار قوی 

ارائه می‌دهیم.
در رابطـه با ماشـین کارتینگ، مـا تمام قطعات را، جز 
لاسـتیک و موتـور، خودمان تولیـد میک‌نیم. بنابراین 
مشتریان ما از این بابت خیالشان راحت است که هیچ 

قطعه‌ای نایاب نخواهد شد.
در رابطه با دسـتگاه‌های سی‌ان‌سـی، تقریباً سه سال 
اسـت کـه داریـم آن‌‌هـا را تولیـد و بـا قیمـت مناسـب 
عرضـه میک‌نیـم. البتـه بیشـتر آن‌هـا در تولیـدات و 

زیرمجموعه‌های خودمان استفاده می‌شوند.
 شـما در زمینـۀ کـدام دانش‌هـا و مهارت‌هـای دیگـر کار 

کرده‌اید؟
 رشتۀ تحصیلی من مهندسی پزشکی است، گرایش 
بیوالکتریک. در حوزه‌های الکترونیک، برنامه‌نویسی 
ای‌وی‌آر و آردوینـو، نرم‌افزارهـای مهندسـی ماننـد 
سـالیدورکس، بایکـت، متلـب، کدویـژن و غیـره کار 
میک‌نم. قالب‌سازی لیف شیشه )فایبرگلاس( برای 
ساخت خودروهای کارتینگ و قالب‌سازی‌های خلئی 

)وکیوم( را هم انجام می‌دهم.
 شما به زمینه‌های متعددی به‌طور حرفه‌ای ورود کرده‌اید 
و به‌نوعی چندوجهی هستید. ما می‌توانیم در هر کدام از این 
زمینه‌ها به‌طور تخصصی با شما گفت‌وگو کنیم. این روحیه 

را از کجا آورده‌اید؟
 بـه اعتقـاد مـن، مدیـر موفق باید چندوجهی باشـد. 
بنـده همیشـه سـعی کـرده‌ام در هر زمینـه‌ای مهارت 
کسب کنم یا حداقل در زمینه‌های مهندسی اطلاعات 

کامل داشته باشم.
 یکـی از مهم‌تریـن پشـتوانه‌های هـر کارآفرین نقدینگی 

و سرمایۀ مالی است. در این‌باره وضعیت شما چگونه بود؟
 ما در سال ۸۷ با سرمایه‌ای اندک شروع کردیم. فقط 
توانستیم تجهیزات اولیۀ تولید سنگ مصنوعی را تهیه 
کنیـم. ولـی خب نترسـیدیم و همان را شـروع کردیم. 
یکی از علت‌هایی که در این ۱۴ سال پیشرفتمان کند 

بوده هم همین نداشتن سرمایه است.
 به‌عنوان شخصی که در زندگی تجربه‌های موفقی کسب 
کرده و توانسته است پیشرفت کند، به کسانی که می‌خواهند 

در این راه قدم بگذارند، چه توصیه‌ای دارید؟

کـه  حـوزه‌ای  در   
فعالیت میک‌نند، ترس معنا 

ندارد. در کار باید نترس باشـند. 
دوم اینکـه بایـد جملۀ ما نمی‌توانیم را 

بگذارنـد کنـار و خودباوری داشـته باشـند. 
به‌یقین ما می‌توانیم کارهای خیلی بزرگ انجام 

دهیم.
 حضور راهنما و راه‌پیموده‌ای مثل شما در کنار هنرجویان 
چقدر می‌تواند تأثیرگذار باشد؟ آیا در این‌باره احساس مسئولیت 

میک‌نید؟
 وظیفۀ هر کسی این است که اگر دانش و مهارتی 
دارد در اختیار هم‌وطنش بگذارد؛ به‌خصوص در اختیار 
هنرجویـان سـن پایین‌تـر. در مـورد بنده هـم برادرانم 

همواره در مسیر راهنمایی‌ام کرده‌اند.
 مهم‌تریـن دغدغـه و نگرانـی کنونـی شـما در رابطـه بـا 

کسب‌وکارتان چیست؟
 در کار صنعتی و تولیدی ترس مردم از سرمایه‌گذاری 
خیلی می‌تواند آسیب وارد کند. همچنین، سختیِ کسب 
مجوزهای تولید، ممکن است جلوی کار تولیدکننده 

را بگیرد و مشکل به حساب بیاید.
 آینده و چشم‌انداز کسب‌وکارتان را در کوتاه‌مدت و بلندمدت 

چگونه می‌بینید؟
 در کوتاه‌مدت، راه‌اندازی یک خودکارسازی تولید 
اسلب سنگ مصنوعی و سنگ تراورتَن )سنگ‌های 
دارای رگه‌هـای خـاص و سفارشـی(. در درازمـدت، 
راه‌انـدازی مجموعـۀ تولیـدی سـنگ مصنوعـی در 
روسـتاها و مناطـق محروم، که بـا توجه به نزدیکی به 
منابع آن و وجود نیروی کار، می‌تواند اقدامی بهینه و 

مقرون‌به‌صرفه باشد.
 مجلۀ رشد مخصوص هنرجوهاست. موضوع یا صحبتی 

برای آن‌ها دارید؟
 بـه نظـر مـن، خودباوری در سـطح کشـور مـا پایین 
است؛ همین‌طور بین هنرجوها و کسانی که می‌خواهند 
کاری را شـروع کنند. آن‌ها فکر میک‌نند هر شـرکتی 
که الان به وجود آمده است، از خارج آمده است و باید 
خیلی دسـت بالا باشـد. در حالی که این‌گونه نیسـت. 
اگر خودت را باور داشـته باشـی، به نظر من هر کاری 

را می‌‌توان انجام داد. 
هنرجویان نباید وقتشان را برای کارهای بیهوده صرف 
کنند، چون وقت و زمان محدود است. باید وقت را به 

بهترین شکل مصرف کنیم.

هــــــنـــــــــــر
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    کـــسب‌وکــــــــــار

جواد علاقه‌بند استاد گچک‌اری 
بود که به دلیل بیک‌اری و با وساطت 
یکی از دوستان خود، در کارگاه تولیدی 
آقای حبیبی مشـغول به کار شـد. بعد از فوت 
آقای حبیبی، پسـرش به ایران برگشـت. حبیبی 
کوچک اقتصاد خوانده بود و اولین دستور کاری‌اش 
تعدیـل نیـرو و افزایش نوبت کارگاه برای افزایش 
بهـره‌وری بـود. یکـی از کارگـران تعدیلـی جـواد 
علاقه‌بنـد بـود که بـرای اظهار مراتـب اعتراض 
خود به دفتر آقای حبیبی رفت و با برخورد بسـیار 
بـد او روبـه‌رو شـد. در ایـن دیـدار، حبیبی کوچک 
بسـته‌ای را به‌اشـتباه بـه جـواد داد. اکنـون جـواد 

به کارخانه برمی‌گردد تا بسته را تحویل دهد ...

 مالت را سـفت بچسـب، همسایه‌ات 
را دزد نکن!

جـواد هـر روز مسـیر شـرکت را بـا مینی‌بـوس 
آبی‌رنگی می‌پیمود که در و پیکر درستی نداشت، 
اما راننده‌اش با هزار ترفند لبخند به لب هر کارگری 
می‌نشاند. این چندروزه با حضور اقتصادخواندۀ از 
فرنگ برگشـته، یک چشـم کارگرها اشـک شده 

است و یکی دیگر خون!
جواد به سمت دفتر حبیبی کوچک می‌رود. جبار، 
رانندۀ نیسان، نزدیک دفتر ایستاده است و لبخند 
عاقل اندر سفیهی به جواد می‌زند. با طعنه به منشی 
می‌گوید: »به رئیس بگو جواد ماست‌بند آمده ... 

همان که منتظرش بودی!«
همیـن کـه منشـی بـا حبیبی تمـاس می‌گیـرد تا 
هماهنگ کند، حبیبی و وکیل شرکت از اتاق بیرون 
می‌آیند و با نگاهی شماتت‌بار جواد را می‌نگرند ...

حبیبی بی‌سلام و احوال‌پرسی پاکت را می‌گیرد و 
داخل اتاق می‌رود. گویا حال و حوصلۀ انگلیسی 

حرف‌زدن را ندارد!

 دمی هم‌قدمی!
جواد دفترچۀ سبزرنگ را پیش خود نگه داشته و 
وصیت‌نامه را به حبیبی سپرده است. چند لحظه 
بعد، حبیبی سراسیمه از اتاق بیرون می‌آید و سر را 
به نشانۀ جست‌وجوی جواد به این‌سوی و آن سوی 

می‌چرخاند! ـ این مردک کجا رفته!
منشـی اظهـار بی‌اطلاعـی میک‌نـد و می‌گویـد: 
»همـان وقـت کـه وصیت‌نامـه را تحویـل داد، از 

در بیرون رفت. الان باید بیرون کارخانه باشد.«

حبیبی بدون آنکه آداب فرنگی‌بازی را به‌جا آورد، 
بدون پالتو، پاپیون، پیپ و هزار وسیله نا‌مستعمل 
دیگـر، نفس‌نفس‌زنـان پله‌ها را زیر پـا می‌گذارد و 

دوان‌دوان به سمت خروجی می‌رود.
جـواد پیـاده و در اندیشـۀ آن چیـزی اسـت کـه در 
وصیت‌نامه خوانده. حبیبی در بند آخر وصیت‌نامه 
از گنجـی سـخن گفتـه کـه نقشـه‌اش در دفترچۀ 

سبزرنگ است ...
عماد حبیبی جواد را جایی نزدیک ورودی کارخانه 
می‌بیند. خود را به او می‌رساند و با شماتت می‌گوید: 

نقشۀ گنج را دزدیده‌ای؟
جواد، با غرور و بدون ترس، چشم در چشم عماد 
حبیبـی می‌دوزد و بدون لکنت می‌گوید: »نقشـۀ 

گنج؟«
ـ بله. همان دفترچۀ سـبزرنگی که نقشـۀ گنج در 

آن است؟
جواد: »دفترچه واقعاً گنج بزرگی است. اگر یادت 
نـرود کـه کانادا بودی و بایـد خارجکی حرف بزنی 

و صحبت‌های صدمن یک غاز بلغور کنی؟؟«
عمـاد حسـابی عصبانی شـده اسـت. بـه زور دفتر 
را از دسـت جـواد میک‌شـد. با دیـدن صفحات جا 
می‌خورد. هر چه می‌گردد، خبری از گنج نیست. 
هر چه هست، نسخه‌های طبیبی است در درمان 

کارگران کارخانه!
ـ نقشۀ گنج را چکار کرده‌ای؟

جواد: »گنج همین صفحه‌ها و نوشته‌هایی است 
که چشم تو نمی‌بیند!«

 اندکی با هم!
جواد صفحه‌های مربوط به سعید و جبار را می‌آورد 
و می‌خواند و با صدای بلند می‌گوید: »سعید همانی 
است که بیک‌ارش کردی و جبار همان دزدی است 

که رفیق قافله‌اش کردی!«
عماد حبیبی آشـفته‌حال و بی‌آنکه متاعی از گنج 
نصیبش شود، دادی میک‌شد و سوی دفتر می‌رود. 
جواد با صدای بلند می‌گوید: »نمی‌خواهی با من 

بیایی تا گنج حبیبی را به تو نشان بدهم؟«
عماد، خیره در چشمان جواد، با خشم بسیار او را 
می‌نگرد. گویا دانسته گنج پدرش چیست و چگونه 
بهـره‌وری کارخانه را فدای خوشـامد این کارگر و 

آن زندانی کرده!
جـواد جلوتـر می‌رود، دسـت حبیبـی را می‌‌گیرد و 
می‌گوید: »من نه مثل تو پدر پولداری داشتم و نه 

فرصتی برای فرهیختگی و سواد، اما می‌دانم که 
دنیای جای اعداد نیست، جای آدم‌هاست. آدم‌ها 
هسـتند که با رغبت کار میک‌نند و برکت می‌آید، 
و گرنه روبات‌ها مهر و محبتی لازم ندارند! تو که 
تمام عمر را به شیوۀ پسرحاجی‌ها گذرانده‌ای، چند 
صباحـی را بـا مـا باش! بیا بـه خانۀ ما برویم تا گنج 

حبیبی بزرگ را ببینی!«
عمـاد دوبـاره بـا همـان لهجۀ انگلیسـی کانادایی 
می‌گوید: »من حوصلۀ تو را نداشت! برو! من باید 

اینجا آباد کرد! مال من هست!«
جواد لبخندی می‌زند و می‌گوید: »پسر جان، من 
و تو هم‌سـنیم؛ یکی سـر در توبرۀ حاجی داشـته و 
در کانادا چریده، و من سـر در توبرۀ هزار بزغاله و 
دست در کار و گچک‌اری! یک‌بار از این شیک‌بودن 
دسـت‌ بـردار و بـا ما بیا! نه چای مـا نمک دارد، نه 
آن‌قدر غیربهداشتی‌ایم که حالتان به هم بخورد!«

 حوض کاشی!
جواد یا الله بلندی می‌گوید و وارد حیاط می‌شود. 
در میانـۀ حیـاط حوض آبی‌رنگ و کوچکی اسـت 
کـه برگ‌هـای زرد پاییزی در آن حکم ماهی‌های 
از سـرما گریخته را دارند. حبیبی را به اتاق گوشـۀ 

حیاط دعوت میک‌ند.
اتاق جواد گچ‌بری‌های زیبا و بدیعی دارد؛ گویا هنر 
گچک‌اری‌اش را در این اتاق به نمایش گذاشته است.

جواد صفحۀ مربوط به سعید را باز میک‌ند و از عماد 
می‌خواهد آن را به‌دقت بخواند: »کمی تنبل است. 
توان کار سنگین ندارد. باید به انبار برود. به سلطانی 
سـپردم به او سـخت نگیرد... مادرش پیر اسـت و 

خواهرش دم بخت ... لنگ جهیزیه است ...«
جـواد: »می‌بینـی عمـاد خان! صبح گـرد و خاک 
کردی و چند نفر را اخراج، الان باید از زندگی‌شان 
بخوانی تا بدانی امشب با چه فکر بزرگی سر بر بالین 
می‌گذارند! چیزی از نهر روان حاجی کم نمی‌شود 
اگر چند خوشه‌چین دانه‌ای برگیرند و بر سر سفرۀ 
زن و بچه‌شان ببرند... رنگ و بوی همین خانه از 
لطفی بود که حاجی در حق ما روا داشت و صدای 

عشق را به این خانه آورد ...«
عمـاد با دقت بسـیاری از صفحه‌هـای دفترچه را 

می‌خواند. غرق در آن شده است ...
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زندگی قشنگ   

چگونه به این 
سادگی تسلیم 

شدند؟ شاید 
حیله ای در کار 

باشد!

خواجه نصیر
در قلعه است؟! 
با احترام او را به 
اردوگاه بیاورید.

سپاسگزارم خان.
تقاضا دارم 

ساکنان قلعه را 
عفو بفرمایید.

خوش‌حالم شما را 
سالم می بینم.

این پیشنهاد عالی 
است.

خواجه از صور 
فلکی بیشتر برایم 

بگو.

خواجه، علاقۂ شما به 
نجوم قابل ستایش 

است.پیشنهاد می کنم 
رصدخانۂ بزرگی بسازید 
تا تمام دانشمندان در 

آنجا جمع شوند.

فخرالدین وضعیت 
ساختمان چگونه 

است؟

به زودی تمام 
می شود.

کار ریخته گران هم 
در حال تمام شدن 

است. باید فلزات را به 
ابزارسازان برسانند

هر چه خان 
دستور فرماید 
همان خواهد 

شد. به دیدۂ منت 
خواهم پذیرفت.

من آن‌ها را 
بخشیدم. اما از تو 
می خواهم مشاور 
و امین من باشی.

خواجه نصیر؟!
آن‌ها را وادار به 

این کار کرد؟

خان!
قلعه بدون جنگ 

تسلیم شد.
فرمان چیست؟

خـــواجــــــه نـصـیــــــــر 

خواجـه نصیـر در دربار مغول کم کم به مقام بلندی دسـت 
یافت. هلاکو بدون مشورت با او هیچ فرمان و حکمی صادر 
نمی کـرد. بـا درایت خواجه، مغولان از جنگ و غارت مردم 
دست کشیدند، ولی در یکی از سفرهای هلاکوخان که خواجه 

به همراهش بود، اتفاقی تاریخی رخ داد.

بـه فرمـان هلاکو و پیشـنهاد خواجـه ،کل رصدخانه در شـهر مراغه روی 
تپه ای بلند، که از آنجا می‌توانستند دریاچۀ ارومیه را ببینند،  احداث شد

خواجه نصیر به همراه همسرش به دعوت حاکم قلعۀ قهستان به قلعۀ اسماعیلیان می رود. مدت 26 سال 
در قلعه های اسماعیلیه اقامت می گزیند. در این دوران چندین جلد کتاب را به رشتۀ تحریر در می آورد که 

معروف‌ترین آن‌ها اخلاق ناصری است.

هلاکوخان، نوۀ چنگیز، که حکومت و قدرت سیاسی 
مغولان را با وجود حسـن صباح و یارانش در خطر 
می دید، به اسـماعیلیان حمله کـرد. افراد درون 
قلعه که تاب مقاومت در برابر مغول‌ها را نداشتند، 
با درایت خواجه تسـلیم مغول‌ها شـدند و از مرگ 

جستند.

سال 651 هجری قمری
قلعۀ قهستان ـ خراسان

تصویرگر:فرازبزاززادگانخـــواجــــــه نـصـیــــــــر 
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خیلی جالب 
است!

احسنت!

من متوجه شده ام در هر سال  دو اعتدال) بهار 
و پاییز ( رخ می دهد . در زمان اعتدال پاییزی 
در شمال نیمکره، ساکنان نیمکرۂ جنوبی در 

آستانۂ فصل بهار هستند.
دو اعتدال که محل تلاقی دو مدار گردش 

خورشید به دور زمین و دایرۂ استوای سماوی 
است و اوج تابستان و اوج زمستان به نظر 

می رسد خورشید در بیشترین ارتفاع نسبت به 
استوای سماوی قرار گرفته است. 

بعد از 12 سـال، با کمک فخرالدین احمد بن عثمان، داغی معمار و تعدادی از  دانشـمندان و شـاگردانش، 
رصدخانۀ مراغه  افتتاح شد. دانشمندان زیادی با خواجه نصیر در ساخت رصدخانه مشارکت داشتند:قطب الدین 
شیرازی، صدرالدین و اصل الدین )فرزندانش(، فخرالدین مراغه ای، نجم الدین کاتبی ومحی الدین مغربی.

در کنار رصدخانه، کتابخانه ای با 400000 جلد کتاب بنا شد. این بزرگ‌ترین 
کتابخانه آن زمان بود و دانشمندان زیادی را از سراسر جهان به آنجا کشاند.

خواجه نصیر در کتاب تذکرۀ خود کهکشان راه شیری را توصیف می‌كند که از 
تعداد زیادی ستارۀ کوچک و به شدت خوشه بندی شده تشکیل شده است 
و بـه دلیـل این تراکم و کوچکی، شـبیه تکه های ابـر به نظر می آید. رنگ 

آن‌ها هم شبیه شیر است.

در سال 672 هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی  پس از حملۀ عباسیان 
به مراغه و  تاراج رصدخانه توسط آن‌ها، به بغداد رفت تا باقی‌ماندۀ کتاب‌ها 
را جمع آورد  و بازگرداند، ولی دچار بیماری شد و در کاظمین در گذشت.

بـه گواهی تاریخ، تا سـال 703 هجری قمری و 
زمان سلطان محمد خدابنده، این مجموعه فعال 

بوده است.

رصد خانۀ مراغه نخستین رصدخانۀ قبل از اختراع 
تلسکوپ بوده است، به طوری که تا 300 سال 
بعـد از آن هیـچ رصد خانه ای در دنیای غرب با 

آن برابری  نمی کرده است.
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مهارت خودیابی

فـضـایــــــــــــــــــــــــــی
بـــــــــــــــــــرنامــه ریـزی نکنید

بگذاریـد کمـی گـرد و خاک ذهنمـان را بتکانیم و آنچه را در 
شـماره‌های قبـل گفتیـم، یـادآوری کنیـم. ابتدا دربـارۀ این 
صحبـت کردیم که چطور با سـامانۀ شـتاب مـنِ درونمان را 
بشناسـیم. سـپس لایۀ فیزیکی را کالبدشـکافی کردیم. در 
ادامـه، بـه دنبـال یافتن نامـی اجتماعی که با چسـبی خیلی 
قـوی بـه مـا بچسـبد رفتیم و پیـش از پرهیز از جـاده خاکی، 
که پر از مین‌های منحرفک‌ننده اسـت، توانایی اصلی آقایِ 

حسین را بررسی کردیم.
در یـک شـماره قبـل هـم دربـارۀ چگونگـی دسـتیابی بـه 
هدف‌هایمان صحبت کردیم. حال در این شماره می‌خواهیم 
دربـارۀ یـک برنامه‌ریـزی درسـت و حسـابی صحبت کنیم و 
ببینیـم ایرادمـان در برنامه‌ریزی‌هایـی که تا بـه امروز انجام 

داده‌ایم، چیست!
اولیـن نکتـه‌ای کـه بایـد بـه آن توجـه کـرد، ایـن اسـت کـه 
برنامه‌ریزی‌ای ما دربارۀ آن صحبت میک‌نیم، به این معنی 
نیست که ریزبه‌ریز بنویسیم در طول روز قرار است چه کاری 
انجام دهیم! مثلًا من باید رأس سـاعت 8 و 10 دقیقه 
بیدار شوم، تا ساعت 8 و 34 دقیقه تشکم را جمع 
کنـم، دسـت و صورتـم را بشـویم و صبحانـه 
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برنامـه ریـزی به این 
معنی است که مسیر را 
مشخص کنیم. در کنار 

آن، هدف‌های کوچکی را 
هم که نیاز است در مسیر 
رسیدن به هدف به آن‌ها 

برسیم، مشخص کنیم

را هم خورده باشـم و حوالی سـاعت 8 و 26 
دقیقـه و 42 ثانیه، شـاید هـم 47 ثانیه، لقمۀ 
سوم در دهانم باشد. با چهار بار جویدن، لقمه 
را تمـام کنـم و قبل از بارِ پنجم جویدن، لقمه 
را قورت بدهم. برای اینکه زمان را از دست 

ندهم، پنیر را بلافاصله ...
صبر کنید، صبر کنید. لطفاً ترمز برنامه‌ریزی 
فضایی‌تان را بکشـید. اینکه نشـد کار. با این 
فرمـان کـه شـما می‌روید، اگـر 8 و 34 دقیقه 
بشـود 8 و 40 دقیقه و شـما هنوز لقمۀ آخر را 
نخـورده باشـید، احتمالًا پـس از آه و فغان از 
شکسـت در برنامه‌ریـزی، دچـار یأس شـدید 

فلسفی خواهید شد!
دقت کنید، برنامه‌ریزی این نیست که بگوییم 
در هر ساعت با جزییات دقیق چه کاری باید 
انجام داد، بلکه به این معنی است که مسیر 
را مشـخص کنیـم. در کنـار آن، هدف‌هـای 
کوچکی را هم که نیاز است در مسیر رسیدن 

به هدف به آن‌ها برسیم، مشخص کنیم.
تنهـا مسـئله‌ای کـه در ایـن مسـیر، عالوه 
بـر اهـداف هـر مرحلـه، باید مشـخص کرد، 
تعییـن زمـانِ تقریبـی رسـیدن بـه هـر هدف 
اسـت. طبـق ایـن نـکات، برنامه‌‌مـان باید به 
سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت 

تقسیم شود.
در شمارۀ قبل تمرینی انجام دادیم که در آن، 
بر طبق هدفی مشـخص، برنامۀ کوتاه‌مدت 
سـه‌ماه، برنامـۀ میان‌مـدت شـش‌ماه تا یک 

سال و برنامه بلندمدت 10 سال را نوشتیم.
اگـر زندگـی را بـه کـوه تشـبیه کنیـم، دشـت 
اطراف کوه، همان اهداف کوتاه‌مدتی اسـت 
کـه مشـخص میک‌نیـم. دامنـۀ کـوه اهداف 
میان‌مـدت اسـت و قلـه اهـداف بلندمـدت. 
بـرای رسـیدن بـه هـر کـدام از ایـن اهـداف 
برنامه‌ریـزی نیـاز اسـت و بـرآورد امکانـات و 
تجهیـزات موردنیاز برای رسـیدن به اهدافِ 

مدنظر را هم نباید فراموش کرد.
- نمی‌توانی کمی ساده‌تر توضیح بدهی؟

حـرف من این اسـت که بـرای رفتن به کوه و 
طی دشـت و دامنه، و رسـیدن به قله، علاوه 
بر زمان‌بندی، نیاز دارید وسایلی را که به آن‌ها 
احتیـاج پیـدا میک‌نید مشـخص کنید؛ مثلًا 
کفـش و کیف مناسـب، طناب و ... خوردنی 
و آب. همۀ این‌ها برای آن هستند که به قله 
برسـید. بدون این تجهیزات، اگر خودتان را 

هلاک هم کنید، به دامنه نخواهید رسید.
فقـط بایـد یادتـان باشـد، بـرای اهـداف 
کوتاه‌مدت، سه ماه فرصت بسیارعالی است. 
برای میان‌مدت، زمانی که در نظر می‌گیرید، 
شـش‌ماه تا یک سـال اسـت. بنا بر سـختی و 
راحتیِ هدفی که قرار است در میان‌مدت به 
آن برسید، این زمان متفاوت خواهد بود. هدف 
طولانی‌مدت هم که از عنوانش پیداست، باید 
زمان زیادی را به آن اختصاص دهید. ‌زمانی 
هم که ما برای آن مشخص میک‌نیم، تقریباً 

10 سال است.

- اوه چه خبره! 10 سال؟!
بله. 10 سال شاید هم بیشتر. هلو بپر تو گلو که 
نیست! قرار است با این هدف مسیر آینده‌تان 
را مشـخص کنیـد. یعنی مثاًل تا پیش از 35 
سالگی باید به این نقطه برسید. بعد هم باید 
یـک فرصـت طولانی، مثلًا تا 45 سـالگی، 

برای تثبیتش قرار دهید.
حـالا بـا درنظرگرفتن تمـام نکاتی که گفتم، 
برنامه‌تان را بنویسید. البته چوبک‌اری مسیر 
را فراموش نکنید. یعنی بررسی دقیق و بعد 

تصمیم نهایی.
اگـر در طـول مسـیر مجبـور شـدید برخی از 
اهـداف را جابه‌جـا کنیـد، یـا هدفـی را کـم یا 
حتـی زیاد کنیـد، هیچ ایرادی ندارد. هراس 
به دلتان راه ندهید و یأس را مهمان ‌خانه‌های 
دلتان نکنید. هدف نهایی‌تان به لطف و کمک 
خداونـد مشـخص اسـت. یادتان باشـد، اگر 
نتوانید با حفظ هدف نهایی، بر حسب شرایط 
و مشکلات ناخواسته‌ای که سر راهتان سبز 
می‌شوند، مسیرتان را به‌روز کنید و میان‌برها و 
مسیرهای فرعی جدید را جایگزین کنید، این 
ایراد است و شما محکوم به شکست هستید.

فـضـایــــــــــــــــــــــــــی
بـــــــــــــــــــرنامــه ریـزی نکنید

فاطمــه انصـــاری
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صنــایع ادبــی  

 از تولد این شـاعر اطلاعات دقیقی در دسـت نیست، 
اما می‌توان گفت بین سـال‌های 479 و 482 در سـمرقند 
متولد شده است. هدایت در »مجمع‌الفصحا« وفات سوزنی 

را ۵۶۲ هجری ذکر میک‌ند. 
دوران کودکـی را در سـمرقند گذرانـد. سـپس به نَخشَـب 
)نَسَف( و بخارا رفت و در آنجا علوم دینی و تفسیر و حدیث 
فـرا گرفـت. پدر محمد از خواجـگان ماوراءالنهر و مردی 

شاعر بود. به همین دلیل سوزنی به شاعری روی آورد.
وی با شاعران نامداری همچون عمعق، انوری، معزی و 
رشیدی سمرقندی معاصر بود. در کنار این‌ها با حاکمان 
ترک‌زبان سلجوقی نیز هم‌عصر بود. زبانی تند و انتقادی 
داشت و قسمتی از شعرهای وی را هزلیات شامل می‌شود.

دیوان این شاعر نامدار سدۀ ششم هجری، نخستین بار به 
تصحیح و مقدمۀ دکتر ناصرالدین‌شاه حسینی، در ۱۳۳۸ 
خورشـیدی در انتشـارات امیرکبیر منتشـر شـد. در اواخر 

عمر  شعرهایش مضمون توبه، اندرز و نصیحت گرفت.
در شـعر پیـش رو نمونـه‌ای از توبه‌نامـۀ شـاعرانۀ سـوزنی 

سمرقندی را با هم می‌خوانیم.

سـوزنـی کـه تـاج شــد !

ز هر بدی که تو دانی هزار چندانم
مرا نداند از آن‌گونه کس که من دانم

به آشکار بدم در نهان ز بد بتر
خدای داند و من ز آشکار و پنهانم

تن من است چو سلطان معصیت‌فرمای
من از قیاس غلام و مطیع سلطانم

غاتم نیست به فرمان خواجه رام چنان
که من به هر زه تن خویش را به فرمانم
به یک صغیره مرا رهنمای شیطان بود

به صد کبیره کنون رهنمای شیطانم
به حق دین مسلمانی ‌ای مسلمانان

که چون به خود نگرم ننگ هر مسلمانم
رسول گفت پشیمانی از گنه توبه کن

بدین حدیث کس از تائب است من آنم
فلان و بهمان گویی که توبه یافته‌اند

چه مانع است مرا؟ من فلان و بهمانم
به زهد سلمان اندر رسان مرا ملکا

چو یافتم ز پدر کز نژاد سلمانم
به حق اشهد ان لا اله الا الله

چنان بمیران کاین قول بر زبان رانم

كارشناس شعر: محمدحسین مددی
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من کیستم تا هر زمان پیش نظر بینم تو را؟
گاهی گذر کن سوی من، تا در گذر بینم تو را
افتاده بر خاک درت، خوش آنکه آیی بر سرم

تو زیر پا بینی و من بالای سر بینم تو را
یک بار بینم روی تو دل را چه سان تسکین دهم؟

تسکین نیابد، جان من، صد بار اگر بینم تو را
از دیدنت بی‌خود شدم، بنشین به بالینم دمی

تا چشم خود بگشایم و بار دگر بینم تو را
گفتی که: هر کس یک نظر بیند مرا جان می‌دهد

من هم به جان در خدمتم، گر یک نظر بینم تو را
صد بار آیم سوی تو، تا آشنا گردی به من

هر بار از بار دگر بیگانه‌تر بینم تو را
تا کی هلالی را چنین زین ماه می‌داری جدا؟

یارب! که‌ای چرخ فلک، زیر و زبر بینم تو را
 هلالی جغتایی

به گردون می‌رسد فریاد یارب یاربم شب‌ها
چه شد یارب در این شب‌ها غم تأثیر یارب‌ها

به دل صدگونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم
ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلب‌ها

هزاران شکوه بر لب بود یاران را ز خوی تو
به شکرخنده آمد چون لبت، زد مهر بر لب‌ها

ندانی گر ز حال تشنگان شربت وصلت
ببین افتاده چون ماهی طپان بر خاک طالب‌ها

جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب
فرو ریزند کوکب تا فرو ریزند کوکب‌ها

چسان هاتف به جا ماند کسی را دین و دل جایی
که درس شوخی آموزند طفلان را به مکتب‌ها

  هاتف اصفهانی
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طبق معمول هر روز صبح، زنگِ خانۀ آقای سوئیفت به صدا 

در آمـد. همیـن کـه خدمتکار در را باز کرد، مرد جوانی که در 

می‌زد، یک اردک چاق و چله را که معلوم بود تازه شکار شده 

اسـت، بـه او داد و گفـت: »بگیـرش، این هدیه را آقای بویل 

فرستاده است برای آقای سوئیفت.«

بعد بدون اینکه حرف دیگری بزند،‌ راهش را کشید و رفت. 

چنـد روز بعـد، بـاز هـم سـر و کلـۀ آن مـرد پیـدا شـد. ایـن بار 

یـک کبـک آورده بـود. با ترش‌رویـی آن را به‌طرف خدمتکار 

انداخـت و گفـت: »بگیـرش، این هم یـک پرندۀ دیگر برای 
آقای سوئیفت.«

آقـای بویـل، همسـایۀ ورزشـکار و خوش‌قلبی بـود که وقت 

زیادی را صرف شکار و تیراندازی میک‌رد و به خاطر علاقۀ 

زیادی که به آقای سوئیفت داشت، هر وقت شکار میک‌رد، 

سهم همسایه‌اش را کنار می‌گذاشت و برایش می‌فرستاد.

بعد از چند روز، فرسـتادۀ آقای بویل دوباره با یک بلدرچین 

پیدایـش شـد و همان‌طـور که آن را به‌طـرف خدمتکار آقای 

سـوئیفت پرت میک‌رد، با لحن خشـن و بی‌ادبانه‌ای گفت: 

»بیا بگیر، این هم یک تحفۀ دیگر برای آقای سوئیفت.«

خدمتکار آقای سوئیفت که از طرز برخورد مرد جوان حسابی 

دلگیـر شـده بـود، پیش اربابـش رفت و گفـت: »این مردک 

اصلًا ادب و نزاکت سـرش نمی‌شـود. تا حالا به خاطر شـما 

چیزی نگفته‌ام، اما دفعۀ بعد ممکن است چیزی به او بگویم 
و حالش را بگیرم...«

آقای سوئیفت که خودش هم متوجه موضوع شده بود، دستی 

به شانۀ خدمتکارش زد و گفت: »دفعه بعد، تو کاری نداشته 

بـاش. بگـذار خودم بـروم دم در و یک جوری حالی‌اش کنم 

که طرز برخوردش درست نیست.«

چند روز بعد، آن مرد دوباره پیدایش شد. این بار آقای سوئیفت 

در را بـاز کـرد. مـرد با لحنی گسـتاخانه گفت: »بیا بگیر، این 

خرگوش را آقای بویل برای شما فرستاده است!«

آقـای سـوئیفت بـا چهـره‌ای گرفتـه و اخمو گفـت: »ببینم، 

ایـن چـه طرز آداب معاشـرت اسـت؟ اربابت به تـو تربیت یاد 
نداده است؟«

مرد با بی‌خیالی گفت: »خب، می‌گی چکار کنم؟«

آقـای سـوئیفت درحالـی که سـعی میک‌رد از کـوره در نرود، 

گفت: »الان می‌گویم. بیا جایمان را عوض کنیم. تو خودت 

را بگـذار جـای مـن و بیـا داخل خانه. من هم با این خرگوش 

مـی‌روم بیـرون در تـا به تـو یاد بدهم هدیـه را چطور به مردم 
تحویل بدهی.«

مرد قبول کرد و داخل شـد. آقای سـوئیفت هم خرگوش را 

برداشت و بیرون رفت. بعد از چند لحظه، آهسته در زد.

فرسـتادۀ آقـای بویـل که حـالا نقش آقای سـوئیفت را بازی 

میک‌رد، در را باز کرد. سوئیفت در حالی که خرگوش را میان 

دسـت‌هایش گرفته بود، تعظیم کرد و گفت: »عالی‌جناب، 

لطفـاً بـر ما منت بگذاریـد و این هدیۀ ناقابل را که آقای بویل 

به شما تقدیم کرده است، بپذیرید.«

فرسـتادۀ آقای بویل که حالا سـعی میک‌رد ادای سـوئیفت 

را در بیاورد، گفت: »آه، بسـیار متشـکرم. واقعاً مرا شـرمنده 

کرده‌اید.« سپس در کیف پولش دست کرد، یک اسکناس 

از آن در آورد و گفت: »بفرمایید، این هم انعام زحمت شما. 

البته ناقابل است.‌ ببخشید!«
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 سـلام به هنــرجویان رشتــهٴ تصویرسـازی 

رایانه ای )گرافیک( و علاقه مندان به امور گرافیکی.

از این شماره به بعد در این ستون، فیلمی یک دقیقه ای

 
 از ابـزار و تجهیـزات مناسـب رشـته های هنرسـتان 

بارگذاری می شود.

در این شماره به سراغ هنرجویان رشتهٴ گرافیک رفتیم و 

قرار است ویژگی های رایانهٴ کیفی و رایانهٴ رو میزی مطلوب 

رشـتهٴ گرافیک با بودجه های متفاوت را برای شـما عزیزان 

بررسـی کنیم. بیشـتر از این مزاحم نباشم!خودتان ببینید.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید
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پی‌نوشت
* Mart in Auer

دورۀ چهــــارم/اسفند 1402 /  شمـارۀ پی‌در پی 30  

23



فرصــــــــت یاب

صنعـــــــــــــــــــت
قــــــلاویــــززنـــــی

امروزه اکثر دسـتگاه‌ها و تولیدات مکانیکی به کمک 
پیچ به یکدیگر متصل خواهند شد، چون خرابی کمتری 
دارند و از طرف دیگر به‌راحتی قابل‌اسـتفاده هسـتند. 
كار با دستگاه قلاویززن که وسیله‌ای برای ایجاد رزوه 
در قطعات آهنی و فلزی است، جزو مشاغل به‌نوعی 
جدید و پردرآمد محسـوب می‌شود. این حرفه مهارت 
زیادی نیاز ندارد و شـما با اطلاعات محدود از مواد و 
مکانیـک می‌توانیـد شـروع بـه فعالیت كنیـد. در ابتدا 
بـه یـک کارگاه در محدودۀ شـهرک‌های صنعتی نیاز 
دارید. بعد از آن می‌توانید دستگاه قلاویززن مناسبی 
را خریداری کنید. هزینۀ خرید این دسـتگاه در حدود 
100 میلیـون تومـان به بالاسـت. در کنـار آن، به یک 
دسـتگاه دریل سـتونی هم نیاز دارید که در حدود 30 
میلیون تومان قیمت دارد. در مجموع، با هزینۀ 200 
میلیون شـما می‌توانید یک کارگاه کوچک و مختصر 
قلاویززنی راه‌اندازی کنید و به درآمد ماهیانۀ نزدیک 

به 20 میلیون تومان در ماه برسید.

خدمــــــــــات
تعمیـــرات تلفـن همـــــــراه

در دنیای امروز، همۀ ما یک گوشی هوشمند داریم که 
هر لحظه از آن استفاده میک‌نیم. تعمیرات تلفن‌های 
همـراه، بـا توجـه به تـورم و قیمت گوشـی‌های جدید، 
به‌شـدت نیـاز اسـت. شـغل تعمیـرات تلفن همـراه، به 
دلیـل به‌روزشـدن هـر لحظـۀ فنـاوری گوشـی‌ها، بـه 
افـراد متخصـص نیاز دارد و شـما می‌توانید با شـرکت 
در دوره‌های گوناگون این مهارت را فرا بگیرید. البته 
ایـن همـۀ ماجرا نیسـت. شـما تازه به اصـول اولیۀ این 
مهارت فنی دسـت پیدا کرده‌اید و تا متخصص‌شـدن 
فاصلۀ زیادی دارید. برای شروع به کار، بعد از فراگیری 
فنون گوناگون، به کارگاه و مغازه نیاز دارید که هزینۀ آن 
متناسب با محل و رفت‌وآمد عموم مشخص می‌شود. 
ابزار موردنیاز این شغل اعم از انواع پیچ‌گوشتی‌، هیتر، 
ذره‌بین‌هـای مخصوص، دسـتگاه مَكش )ساکشـن( 
و ... چیـزی در حـدود 50 میلیـون تومـان بـرای شـما 
هزینه‌بـردار خواهـد بود، ولی درآمد آن ماهیانه چیزی 
بیـن 20 تـا 50 میلیـون، با توجه بـه مهارت و تخصص 

شما، خواهد بود.

معـرفی چهار حرفۀ ســودآور

بـــــــــــــــــــــوی کـــــــــــــــــــــــود
صــــــــــــــــــــــدای قـــــــلاویـــز

نویسنـده: محمد حیــدری بفرمایید ببینید
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هنـــــــــــر
طــراحــــــی لبــــاس

پوشـاک از دورتریـن تاریـخ بشـری تا به امـروز جزو 
اساسـی‌ترین‌های زندگـی بـوده اسـت. امـا سـؤال 
اساسـی این اسـت که چه بپوشـیم؟ نوع پوشـش و 
طراحی آن برگرفته از فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، 
سابقۀ تاریخی و مسائلی از این دست بوده و هست. 
طراحی لباس بیشـتر از آنکه یک مهارت اکتسـابی 
باشـد، نیازمنـد فکـری خالق و باتجربه اسـت که 
نیاز جامعه و سـلیقۀ افراد را بشناسـد و به سـمت آن 
حرکت کند. این حرفه و کسـب‌وکار جزو مشـاغلی 
هسـتند کـه نیاز بـه سـرمایۀ اولیه آن‌چنانـی ندارند 
و شـما بایـد از فکـر و ایـدۀ خود بهره ببریـد. در ابتدا 
لازم اسـت مهارت‌هـای خیاطـی و دوخت و دوز را 
فرابگیرید. سپس به چرخ‌خیاطی نیاز خواهید داشت 
که حدود 100 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. بعد 
از طراحی و دوخت، کار خود را در مجلات، مزون‌ها 

و جشنواره‌ها ارائه کنید.

کشــــــــــــــاورزی
تولیـــــــــد کــــــــود

ایده‌هـای خـوب همیشـه در نابارورترین نقطۀ ذهـن افراد به وجود 
می‌آیند. خیلی از ماها، وقتی از کنار بوستان و فضای سبز رد می‌شویم، 
بـوی بـد کـود اذیتمان میک‌ند و سـعی میک‌نیـم زودتر از آن محیط 
دور شـویم؛ غافل از اینکه فکرهای پول‌سـاز در همه‌جا دنبال ایدۀ 
کسـب‌وکار پردرآمد هسـتند. تولید کود یکی از همین شغل‌هاست. 
توسـعۀ فضای سـبز و صنعت کشـاورزی نیاز به مصرف و تولید کود 
را نسـبت به هر زمان دیگر افزایش داده اسـت. میزان مصرف کود 
در سال 2001 در کشور خودمان چیزی حدود سه میلیون تن بوده 

و این یعنی یک بازار کار همیشگی.
تولید کود به انواع و شـکل‌های متفاوتی صورت می‌گیرد؛ از تولید 
کودهای حیوانی تا انواع کودهای شیمیایی. در ابتدا اخذ مجوزهای 
موردنیاز از وزارت جهاد کشاورزی نیاز است و سپس فراهمک‌ردن 
زمیـن بـه مسـاحت حداقل 200 متر. بـرای رونق و احداث هر خط 
ماشـینی تولیـد کـود، حتمـاً بایـد با مشـاوران این زمینـه صحبت و 
گفت‌وگـو کـرد. بـا بـرآورد هزینۀ دسـتگاه‌ها، در حـدود 1 میلیارد و 
500 میلیون تومان سـرمایۀ اولیه نیاز اسـت. بعد از تولید محصول 
موردنظر و بسته‌بندی مناسب می‌توان کود تولیدشده را به بازارهای 

جهانی نیز صادر کرد.
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كاریكلماتور

       قانون   

قانون را پیاده نکنیم
پیاده می‌شویم

کسی که به قانون پایبند نباشد 
سر و کارش با دستبند باشد

با چارچوب قانون
نظم و آرامش را قاب می‌گیرم

گردنک‌لفتی میک‌رد
صدایش را نازک کردند

قانون با برابری 
برادری‌ا‌ش را ثابت میک‌ند

به لبخندی بیا مهمان بکن امروز چشمم را
محبت اولین و آخرین قانون این دنیاست

آرامـــ

نــون،
ــش قـا
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      مسئولیت  
  

همه از او طلبکار می‌شوندمسئولی که گوشش بدهکار نباشد

تا حوصلۀ کارفرما سر رفتآن‌قدر از زیر کار در رفت
تا اینکه مرگ جانش را گرفتآن‌قدر زندگی‌اش را گردن نگرفت

پشت گوش انداختم،؛ بیهوده گفتم دیر نیست
»چون کنم، خود کرده‌ام، خود کرده را تدبیر نیست«

»قطره‌ قطره جمع گردد وانگهی دریا شود«اشتباه کوچک خود را بیا گردن بگیر
بنده مسئولم و از هر دو جهان آزادم»عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت«

»هر که بامش بیش، برفش بیش‌تر«هست این مسئولیت باری گرانمی‌خورد از اهل عالم نیشترهر که انصافش فزون، درویش‌تر
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داستـــــــان

مــــــوافـــــــــــــق نـــــــــبــــــــــــاش 
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
مــــــتــــــعــــــهـــــــد بـــــــــــــــاش!

مهران که بیش از پیش قانع شده بود، می‌خواست با بقیۀ 
مدل آشنا شود. گفت: »برویم به سراغ آفت بعدی.«

 زهرا که منتظر این لحظه بود، سراغ تخته رفت و گفت: 
»آفت بعدی تیم، نبود تعهد به دلیل غفلت از مشـارکت 

در تصمیم‌گیری‌هاست.« 
بعد عبارت نبود تعهد را بالای عبارت قبلی نوشت.

و دلیـل نبـود تعهد، ابهام اسـت. ابهام را هم مقابل نبود 
تعهد نوشت.

 حالا نوبت احسان بود که بار دیگر وارد بحث شود: »تعهد 
شـبیه همان چیزی اسـت که زن من پیش از ازدواج به 

بودن آن خیلی تأکید میک‌رد.«
حاضران به این مزۀ خنک او خندیدند. زهرا آمادۀ واکنش 
بود: »منظور من پایبندبودن به تصمیم‌ها و برنامه‌هاست، 
به‌طـوری کـه همـه به‌وضـوح در آن‌ها مشـارکت کنند. 

اهمیت برخورد به همین دلیل است.«
مهـران کـه بسـیار باهـوش بـود، اعتراف کـرد مطلب را 

نگرفته است: »من درست ملتفت نمی‌شوم!«
 و زهـرا توضیـح داد: »وقتـی آدم‌هـا نظـر خود را مخفی 
میک‌نند یا خیال میک‌نند به حرف آن‌ها گوش نمی‌دهند، 

وارد گود نمی‌شوند.«
رضا گفت: »اگر آن‌ها را جدی بگیریم، وارد گود می‌شوند. 
من حدس می‌زنم همسر تو از بازیکن‌ها نمی‌پرسد دوی 

استقامت را دوست دارند یا نه؟!«
همسر زهرا طالبی مربی فوتبال بود و یك مدرسۀ فوتبال 
داشـت. زهرا هم از همسـرش اطلاعات فوتبالی خوبی 
می‌گرفـت و بـرای همیـن گهگاهـی بیـن بحث‌هـا 
مثال‌هایش را از فوتبال می‌زد تا هم فهم مطلب 
راحت‌تر شـود و هم یخ جلسـه بشكند. این 

یكی از شگردهایش بود.
زهرا از این برخورد استقبال کرد: 

»نـه. نمی‌پرسـد، امـا دلیـل آن را توضیـح می‌دهد و اگر 
آن‌ها با دوی استقامت موافق نباشند، همسرم آن‌ها را 

به دویدن وامی‌دارد.«
محسن گفت: »بنابراین اتفاق آرا وجود ندارد.«

- مسـلّم اسـت که نه! اتفاق آرا وحشـتناک اسـت. البته 
اگر همه هم‌عقیده باشـند و اتفاق آرا به‌سـرعت و به‌طور 
طبیعـی حاصل شـود، عالی اسـت، اما معمـولًا این‌طور 
نمی‌شـود. بنابرایـن، تالش برای رسـیدن بـه اتفاق آرا 
بیشتر جنبۀ راضیک‌ردن تک‌تک افراد را پیدا میک‌ند.

رضـا در حالـی کـه در چهـره‌اش ردی از درد پیـدا بـود، 
بـه حالتـی کـه انگار خاطـره‌ای ناخوشـایند را زنده کرده 
اسـت، گفت : »از یک طرف سـبب ناخشنودی تک‌تک 

افراد می‌شود.«
- دقیقـاً! معمـولًا آدم‌هـای موجـه و منطقـی دنبال این 
نیستند که در هر بحث نظر آن‌ها به كرسی بنشیند، بلكه 
همین كه به نظر آن‌ها توجه می‌شود، برایشان کافی است.
مهران می‌خواسـت بداند: »پس نبود تعهد چه مشکلی 

پیش می‌آورد؟«
- بعضی از تیم‌ها، چون فقط دنبال توافق کامل می‌روند 
و نمی‌توانند بحث‌ها را پیش ببرند، زمین‌گیر می‌شـوند. 
یعنی سـعی میک‌نند بحث‌ها را در جلساتشـان به سمت 
راضی‌كردن تک‌تک افراد ببرند. این باعث می‌شود افراد 
نه تنها موافق نباشـند، بلكه از نكتۀ اصلی غافل شـوند. 
مسـئله این نیسـت كه شـما منتظر باشید در هر موضوع 
اگر نظر شما به كرسی نشست، به تصمیم پایبند باشید. 
ایـن موضـوع اصلی اسـت كه تیم‌ها باید دربـارۀ آن بین 

خودشان تفاهم كنند. توافق كامل لازم نیست!
- احسان گفت: »موافق‌نبودن و متعهدشدن!«

زهرا از او خواست بیشتر توضیح دهد.
- بله. در آخرین شرکتی که کار میک‌ردم، به این حالت 

رقیـــه ارســــلانی
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می‌گفتند »موافق نباش، اما متعهد باش«. می‌توان دربارۀ مسئله‌ای 
بحـث و بـا آن مخالفـت کرد، اما پس از تصمیم‌گیری، باید چنان به 

آن پایبند باشیم که انگار تصمیم به اتفاق آرا گرفته شده است.
جرقـه‌ای در ذهـن محسـن درخشـید: »خب، حـالا فهمیدم جای 
برخورد کجاست! حتی اگر افراد اصولًا مایل به قبول تعهد باشند، 

تعهد را نمی‌پذیرند، زیرا...
 مهران وسـط حرفش پرید و گفت: »زیرا قبل از اینکه زیر بار تعهد 

بروند، باید آن را سبک و ‌سنگین کنند.«
زهرا سـعی كرد مطلب را جمع و جور كند: »می‌خواهم حرف‌های 

شـما را این‌طـور تأییـد کنـم كـه نمی‌شـود در یك تیم همـه با هم در 
همۀ موضوعات صد در صد موافق باشـند. به‌جای اینكه به سـراغ 
موافق‌كردن همه و تأکید روی این موضوع برویم، باید سعی كنیم 
این مفهوم را جا بیندازیم كه وقتی تصمیم جمعی گرفته شد، همه، 
از موافقـان تـا مخالفـان، بایـد به آن پایبند باشـند؛ طـوری كه انگار 
اصلًا هیچ مخالفی وجود نداشته. در غیر این صورت، هم شركت 

زمین‌گیر می‌شود و هم آدم‌ها با هم برخورد پیدا خواهند كرد.«
 از قرار معلوم همه متوجه موضوع شـده بودند. همه تعجب کردند 

که احسان با علاقه پرسید: »و آفت آخر؟«
به نظر می‌آمد احسان واقعاً علاقه‌مند شنیدن جواب است. زهرا به 
طـرف تختـه رفـت تا آخرین بخش خالی آن را پر کند، اما نگاهی به 
سـاعت انداخت و متوجه شـد الان چندساعتی است كه نیم‌ساعت 

هم استراحت نكرده‌اند.
برای همین گفت: »اگر موافق باشـید، تنفسـی داشته باشیم و بعد 

برگردیم تا به موضوع آخر بپردازیم؟«
ادامه دارد...
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     مثبت حرفه ای

سـاخت دیـوار از روزگار قدیـم جـزو ضرورت‌های اولیـۀ امنیتی 
در پناهگاه‌هـا و خانه‌هـا بـوده اسـت، به‌طوری کـه هدف اصلی 
از بنـای دیـوار، دفـاع در برابر حملۀ حیوانات و دشـمن بوده و به 
همین دلیل کشیدن دیوارهای بلند دورتادور شهرها مرسوم بوده 
است. دیوارها به‌عنوان پروژه‌های بزرگ شهرها و پناهگاه‌ها، با 

همکاری همۀ ساکنان شهر ساخته می‌شدند.

ســـــــــــــــاخــــــــــــت
پانــــــــــــــــــــــــــزده 
طــبــــــــــقـــــــــــــــــه
      درشــــــــــــــــــــــش روز

دیوارها در هر منطقه سبک و سیاق خاص خود را داشتند و این 
از موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی، وضعیت فرهنگی و امنیتی 
و تمدنی شـهرها نشـان می‌داد. لذا تمدن‌ها را می‌توان از مدل 

معماری شهرها و چیدمان دیوارها شناخت.
امـروزه دیـوار از نقـش سـابق خـود فاصلـه گرفته و اسـتحکام و 
زیبایـی آن و نیـز سـرعت و کیفیـت سـاخت آن‌ اهمیت بسـزایی 

پیدا کرده است.

ساخت دیوار مشکلاتی نظیر حمل مصالح، آمادهک‌ردن و ساختن 
دیوار و تعداد قابل‌توجهی نیروی کار لازم دارد که ساخت دیوار 
و آماده‌سازی را زمان‌بر میک‌ند. ساخت دیوارهای پیش‌ساخته 
بسیاری از مشکلات این حوزه را برطرف کرده است. دیوارها با 
ابعـاد و جنس‌هـای گوناگون، اعم از بتنی، فولادی، یونولیتی و 
چوبی در کارگاه‌ها ساخته و در محل موردنظر نصب می‌شوند. این 
دیوارها قابلیت‌های جدید و کیفیت بالاتری نسبت به دیوارهای 

سنتی دارند.

چند مزیت دیوارهای پیش‌ساخته
 قابلیت سازگاری با محیط‌زیست؛ وزن کم؛ انتقال آسان به محل 
موردنظـر؛ تأثیرپذیـری کم در برابر شـرایط متفاوت آب و هوایی 
در مقایسـه بـا بتن‌ریـزی؛ قابلیـت تعویض قطعات؛ نیازنداشـتن 
به اسـتفاده از نیروی انسـانی زیاد و بهک‌ارگیری ماشـین‌آلات در 
سـاخت این دیوارها؛ سبک‌سـازی و تحمیل‌نکردن بار اضافی 
برسازه‌ها؛ عایق‌بودن از نظر صوتی و حرارتی؛ مقاومت در برابر 

ســـــــــــــــاخــــــــــــت
پانــــــــــــــــــــــــــزده 
طــبــــــــــقـــــــــــــــــه
      درشــــــــــــــــــــــش روز
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آتـش؛ به‌جـا نگذاشـتن آوار در زمـان زلزلـه؛ سـهولت در نصب؛ 
قیمت مناسب و مقرون‌به‌صرفه؛ صرفه‌جویی در مصرف انرژی؛ 
حـذف مصالـح بنایـی ماننـد گچ و خـاک؛ مقاومـت در برابر نفوذ 

حشراتی مانند موریانه.

ســـــــــــــــاخــــــــــــت
پانــــــــــــــــــــــــــزده 
طــبــــــــــقـــــــــــــــــه
      درشــــــــــــــــــــــش روز

در سـاخت این دیوارها از شـبکه‌ای فلزی و فوم پلی اسـتایرن یا 
همان یونولیت استفاده می‌شود. استفاده از یونولیت به این دیوارها 
خاصیت ضدآبی می‌بخشد. همین موضوع از رشد هرگونه قارچ 

در آن جلوگیری میک‌ند.
در صورت قصد استفاده از این دیوارها در مناطق، باید از فولاد 
روی‌اندود )گالوانیزه( در ساخت شبکۀ فلزی آن استفاده شود. 
شـبکه‌های فلزی با اسـتفاده از خاموت‌های برشـی به یکدیگر 

متصل می‌شوند.

این‌گونـه دیوارهـا پـس از قرارگرفتـن در جـای خـود، به‌وسـیلۀ 
آرماتـور بـه شـالوده )فونداسـیون( متصل می‌شـوند. در انتهای 
کار از پوشش بتنی با نام شاتکریت روی آن‌ها استفاده می‌شود.
اجرای شـاتکریت به دو روش خشـک و تر صورت می‌گیرد. در 
روش خشـک، در ابتدا سـیمان و سنگ‌دانه روی سطح پاشیده 
و سپس با آب مخلوط می‌شود. در روش ‌تر، بتن در مخزن تولید 

و سپس روی سطح موردنظر پاشیده می‌شود.

چین با استفاده از دیوارهای پیش‌ساخته، هتلی 15 طبقه را در 
شـش روز به اتمام رسـاند و رکورددار ساختمان‌سـازی در جهان 
شـد. این صنعت و این محصولات می‌توانند جایگزینی مناسـب 
برای ساختمان‌سـازی نوین شـوند و در آینده جایگاه مناسبی در 

این صنعت خواهند داشت.

   https://www.tabnak.ir/000Xxf

ســـــــــــــــاخــــــــــــت
پانــــــــــــــــــــــــــزده 
طــبــــــــــقـــــــــــــــــه
      درشــــــــــــــــــــــش روز
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پرونده   

زود اون تفنگ 
لعنتی رو پر کن!

سپاه سه هزارنفری ایران به فرماندهی شاه قلی بیگ به قلعۀ قشم حمله کرد.

امـام قلـی نامـه‌ای بـه قنبر بیگ، حاکم لار، فرسـتاد و از او خواسـت پیامی 
برای حاکم پرتغالی هرمز بفرسـتد و یادآور شـود که همچون گذشـته هرمز 

خراج‌گذار لار است.

پیـک بـه نـزد حاکم هرمز رفـت، ولی بخت با او یار نبود و در این راه 
جان خود را از دست داد

هم‌زمان در آن سوی خلیج فارس

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان
3

حمله
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حمله !!!
همه را بکشید.

جلوشون رو بگیرید
بی عرضه ها!

ما
 تسلیم هستیم!

ما
رو نکشین!

توپخانه‌های هردو سپاه، غرش کنان میدان نبرد را زیر آتش خود گرفته بودند.

گروهی ازسربازان توانستند خود را به بالای دیوار قلعه برسانند. 
آن‌ها در را برای افراد بیرون قلعه باز كردند.پرتغالی‌ها که آشفته 

شده بودند، به هر سو فرار می کردند.

پرتغالی‌های بیرون قلعه با دیدن سواره نظام 
صفوی تسلیم می شوند.
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اخلاق حرفه‌ای

اذا فَسَدَ الْعالِمُ 
فَسَدَ الْعالَمُ: 

اگر دانشمندی فاسد 
شود، جهان را 

به تباهی
 می‌کشاند

بیشـتر ما در دوران کودکی‌مان مجبور بودیم انشـایی بنویسـیم 
دربـارۀ اینکـه علـم بهتـر اسـت یـا ثـروت! دوگانه‌ای کلیشـه‌ای 
کـه در گذشـتۀ دور ریشـه دارد. امـا جهـان امروز دیگـر این‌گونه 
نیست! اکنون به لطف قوانین حمایتی و افزایش آگاهی عمومی، 
دانشمندان و عالمان برجسته دیگر فقیر نیستند! بلکه برعکس، 
تمام ده ثروتمند برتر جهان ما، همگی از مهندسان، دانشمندان 
و صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان یا ‌نوآفرین )استارتاپ( هستند! 
اما در عصر ما سؤال مهم دیگری وجود دارد: علم بهتر است یا 
اخلاق؟ چرا؟ چون می‌توان صنعتگر، مهندس، تحصیلک‌رده 
و دانشـمندی برجسـته بود، ولی درعین‌حال کارهای هولناکی 
انجام داد که حتی بزرگ‌ترین جنایتکاران تاریخ نیز از انجام آن‌ها 
ناتـوان بوده‌انـد! در این مجموعه، تعدادی از این دانشـمندان و 
مهندسان برجسته را معرفی میک‌‌نیم که دچار این دوگانه شده‌اند.
مهندسی که بیش از مجموع تمام جنایتکاران تاریخ انسان 

کشت!
یکی از مهم‌ترین مشکلات حل‌نشدنی خودروهای 
شـخصی‌ای که در اوایل قرن بیسـتم بسیار 
رواج پیدا کرده بودند، اشکال لگدزدن 
موتـور بـود. لگد یـا احتراق ناقص 

کـه  می‌دهـد  رخ  زمانـی 
سوخت موجود در استوانك‌های 

)سیلندرهای( موتور، قبل از رسیدن 
به مرحلۀ جرقه‌زدن شـمع‌ها، در اثر فشـار 

پیسـتون، خودبه‌خـود و زودتـر از موعـد دچـار 
احتـراق شـود. در ایـن حالـت، ناهماهنگـی ایجـاد و 

ضربۀ ناخوشایندی به موتور وارد می‌شود که از عمر موتور 
میک‌اهد و باعث استهلاک آن می‌شود.

 در سـال 1923میالدی، تومـاس میگلی، یک مهندس جوان 
آمریکایـی، ادعـا کرد فرمول نوعی سـوخت )بنزین تترااتیل( را 
پیـدا کـرده اسـت که برای همیشـه این مشـکل را حـل میک‌ند. 
کارآمدی این سوخت در آزمایشگاه‌های متعدد تأییدشده و تنها 
مشـکل آن، وجـود سـرب، فلزی سـمی، در ترکیباتـش بود. اما 
میگلی ادعا میک‌رد مقدار سـرب موجود در بنزین آن‌قدر اندک 
اسـت که تأثیری بر سالمت انسـان نخواهد گذاشـت. او برای 
اثبات حرفش، در حضور خبرنگاران، دستش را وارد ظرف حاوی 
اتیل کرد و بیرون آورد و گفت: »دیدید هیچ خطری نداشت؟ نه 

انفجاری رخ داد و نه دستم ذوب شد!«
بعـد از ایـن ماجـرا، پالایشـگاه‌های بـزرگ به‌سـرعت فرمـول 

دانـشـمـنــــدانـشـمـنــــ
ضربه‌ای که یک دانشـمند با 

زیر پا گذاشتن اخلاق‌ حرفه‌ای 

و کتمان واقعیت ممکن است 

به جهان بزند، بسیار عظیم‌تر از 

ضربۀ انسان‌ معمولی است!

ـاتـل
ــــد ق

ـ سـعیـد نیــــــری
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سـاخت بنزیـن سـرب‌دار را خریدنـد و تولید انبوه 
آن آغـاز شـد. تـا شـصت سـال بعـد، تقریبـاً همۀ 
پالایشـگاه‌های جهـان ایـن سـوخت را تولیـد و 
شـرکت‌های خودروسـازی، موتورهایشـان را بر 

پایۀ بنزین اتیل طراحی میک‌ردند.
امـا مسـئلۀ اصلی این بود کـه تأثیر مخرب بنزین 
سرب‌دار در بلندمدت نمایان می‌شد، نه در طول 
یـک نمایـش خبـری نیم‌سـاعته! و در آن زمـان 
هنـوز کسـی ایـن را نمی‌دانسـت. فلـز سـرب در 
طولانی‌مدت، با نفوذ تدریجی در اسـتخوان‌ها، 
باعـث پوکی اسـتخوان و بـا آلودهک‌ردن اعصاب 
بدن باعث بی‌حسی و فلج آن‌ها و در نهایت باعث 
سکتۀ قلبی و مرگ می‌شود. کاهش شدید ضریب 
هوشـی، سـرطان و تمایل به خشونت نیز از دیگر 
عوارض آن است. در واقع میگلی، اولین قربانی 

اختراع خودش بود و در طول کمتر از یک سال از نمایش خبری مهیجش، 
علائم بیماری و ضعف عضلانی بسیار شدید در او نمایان شد. اما او هرگز 
این واقعیت خطرناک را افشا نکرد و ترجیح داد همچنان از شهرت و سود 
سرشـار حاصـل از ایـن اختراعـش بهره‌مند شـود! بیمـاری میگلی آن‌قدر 
پیشـرفت کـرد کـه او در نهایـت فلج شـد. ولی بـه دروغ ادعـا میک‌رد دچار 
بیماری فلج اطفال شده است! میگلی در نهایت در سال 1944، زمانی که 
کاملًا فلج شده بود و تلاش میک‌رد با استفاده از تخت اختراعی خودش، 
که به قرقره و طناب‌های متعدد مجهز بود، از جایش بلند شود، بین آن‌ها 
گیر کرد و خفه شد! او شهرت و ثروت را بر اخلاق‌حرفه‌ای یک مهندس 

ترجیح داد و هرگز واقعیت را افشا نکرد.
 پس از مرگ او و در طی نیم‌قرن بعد، هر سـال هزاران تن سـرب از اگزوز 
خودروهـا وارد هـوا و ابرهـا می‌شـد و از راه تنفـس و آب بـاران، بـه بـدن 
انسـان‌ها و سـایر موجودات زنده وارد می‌شـد! هر سـاله میلیون‌ها موجود 
زنده در اثر آلودگی با سرب دچار فلج عصبی یا سکتۀ قلبی می‌شدند، ولی 
کسـی از دانشـمندان متوجه غیرطبیعی‌بودن این مرگ‌ومیر و منشأ دقیق 

این بیماری‌ها نمی‌شد.
تـا اینکـه در یـک اتفـاق، پـس از آنکـه آزمایش‌هـای دقیقـی روی جسـد 
مومیایی‌شـدۀ فرعون انجام شـد، دانشـمندان متوجه شـدند میزان سرب 
موجـود در بـدن ایـن مومیایـی باسـتانی، هـزار برابـر کمتـر از انسـان‌های 
امروزی اسـت! و این یعنی کشـف یک فاجعۀ تمام‌عیار برای انسـان‌ها و 

موجودات قرن بیستمی!
پس از کشـف این موضوع هولناک، اسـتفاده از بنزین سـرب‌دار به‌سرعت 
ممنوع اعلام شد و کشورها جلوی تولید آن را گرفتند؛ هرچند دیگر بسیار 
دیـر شـده بـود. احتمال می‌رود در طول قرن بیسـتم بیـش از 400 میلیون 
انسان در اثر آلودگی ناشی از سرب دچار سکته و مرگ شدند و میلیون‌ها 
کودک نیز به دلیل تخریب بافت عصبی مغزشان به عقب‌ماندگی ذهنی و 
فلج عصبی یا کم‌هوشی مبتلا شده باشند! علاوه بر انسان‌ها، میلیاردها 
موجـود زنـده از سـایر گونه‌هـای جانـوری نیـز در اثـر آلودگی با سـرب تلف 
شـده‌اند کـه هیـچ آمـار دقیقی در مـورد آن‌ها وجود نـدارد. البته یکی دیگر 
از اختراعات میگلی گازهای سی‌اف‌سـی  بود که در یخچال‌های خانگی 
اسـتفاده می‌شـد. بعدها مشـخص شد این گازها با ورود به جو زمین باعث 
تخریب لایۀ ازن و در نتیجه عبور اشعۀ خطرناک و سرطان‌زای فرابنفش 
می‌شـوند. به همین دلیل، اسـتفاده از این گازها نیز پس از دهه‌ها تولید و 

ایجاد سوراخ‌های بزرگ در لایۀ ازن، در نهایت ممنوع اعلام شد.
اکنون با قاطعیت می‌توان گفت، میگلی بیشـتر از همۀ جنایتکاران تاریخ 
تا به امروز و بیشتر از مجموع کشته‌های جنگ‌های جهانی و حتی بیشتر 

از مغول‌ها، کشتار کرده و به محیط‌زیست آسیب‌زده است!
داسـتان میگلی به ما یادآوری میک‌ند، ضربه‌ای که یک دانشـمند با زیر پا 
گذاشـتن اخالق‌ حرفـه‌ای و کتمان واقعیت ممکن اسـت بـه جهان بزند، 

بسیار عظیم‌تر از یک انسان‌ معمولی است!
اذا فَسَدَ الْعالِمُ فَسَدَ الْعالَمُ: اگر دانشمندی فاسد شود، جهان را به تباهی 

میک‌شاند )منهاج‌البرائه، ج 6، ص 186(.

ـاتـل
ــــد ق

ـ
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 تقاضانامۀ خوب، به 
همراه کارنامک قوی، 
می‌تواند تصویری نافذ 
و اثرگذار از تجربۀ کاری، 
تحصیل، توانمندی‌‌ها و 
استعدادهای خاص شما در 
ذهن کارفرما ایجاد کند

ت 
ـــ

قــ
د

می‌خواهیم در خصوص دو ابزار مهم که در فرایند جست‌وجوی 
شغل مهم هستند، صحبت کنیم. شاید برای شما هنرجویان 
عزیز که هنوز به سـن اشـتغال نرسـیده‌اید، شنیدن عنوان این 
دو ابزار کمی دور از انتظار باشـد! اول تقاضانامۀ شـغلی و دوم 
سابقه‌های علمی و مهارتی؛ همان که بیشتر مواقع از آن تحت 
عنـوان کارنامـک )رزومه( یاد می‌شـود. در این شـماره سـعی 
میک‌نیم برخی از ریزهک‌اری‌ها و نکات جزئی را دربارۀ مورد اول 
بیان کنیم. باید توجه داشت، تقاضانامۀ شغلی دارای اثرگذاری 
بـالا، نتیجۀ شـناختن مهارت‌هـا و ویژگی‌های کیفی مطلوب 
کارفرمایان اسـت. تقاضانامۀ شـغلی که به‌صورت معرفی‌نامۀ 
متقاضی نگاشـته می‌شـود، کمک میک‌ند کارنامک و سـابقۀ 
فرد )در پیوست  تقاضانامه( بهتر در ذهن کارفرما باقی بماند.

تقاضانامۀ شغلی که بعضی‌ها به آن نامۀ پوششی هم می‌گویند، 
روی برگه‌های کارنامک شغلی قرار می‌گیرد و تحویل کارفرما 
می‌شود و بنابراین در همان ابتدا به رؤیت وی می‌رسد. دقت 

مـیـز اقـتـصـــاد

ام 
ـــ

ه نـ
ـــ

ی بـ
ــر

ـــ
اشـ

و
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داشته باشید، تقاضانامۀ خوب، به همراه کارنامک قوی، می‌تواند 
تصویری نافذ و اثرگذار از تجربۀ کاری، تحصیل، توانمندی‌‌ها و 
استعدادهای خاص شما در ذهن کارفرما ایجاد کند. در این‌گونه 
تقاضانامه‌ها که کاملًا شخصی هستند، تصویری از اینکه شما چه 
کسی هستید، چه کارهایی انجام داده‌اید و چه اطلاعات و دانش 
و چه توانمندی‌هایی دارید، به طرف مقابل ارائه می‌شود. به همین 
خاطر است که اصولًا نگارش چنین تقاضانامه‌ای دشوار است.

برخـی از دوگانگی‌هایـی را کـه در نگارش این نامه لازم اسـت به 
آن‌ها دقت شود مثال می‌زنم:

  شـما می‌خواهیـد حـس داشـتن اعتمادبه‌نفـس را بـه 
کارفرما منتقل کنید، اما باید مراقب باشید مغرور و متکبر 

جلوه نکنید.
  شما قصد دارید اطلاعاتی واقعی از خودتان ارائه دهید، 
بـدون اینکـه بخواهیـد جزئیات تأثیرگـذار )گاه خیالی( در 

مورد خود به کارفرما نمایش دهید.
  می‌خواهیـد طـرف مقابـل را متقاعد و مجاب کنید، اما 

باید مراقب باشید حس سمج‌بودن را به او منتقل نکنید.
  می‌خواهیـد واجـد صلاحیـت، توانمنـد و بااسـتعداد به 
نظر برسید، اما نباید در ورطۀ خیال‌بافی و داستان‌سرایی 

وارد شوید.
تقاضانامه‌ها و معرفی‌نامه‌های شغلی، مثل بسیاری از ارتباط‌های 
شـغلی در حیطـۀ کسـب‌وکار، بـا یک مجموعه آداب و تشـریفات 
همراه هستند. اول از همه، هدف باید بیان علاقۀ شخصی شما 
به حرفه یا شـغل موردنظر باشـد تا در نهایت، کارفرما خلاصه‌ای 
دقیق، کامل و جذاب از مهارت‌ها و توانایی‌های شما دریافت کند. 
دقت این نامه باید به‌حدی باشد که کارفرما را به خواندن کارنامک 
ترغیب کند و نشان دهد چرا شما یکی از برترین داوطلب‌های شغل 
موردنظر هستید. به‌طورکلی، دو نوع تقاضانامۀ شغلی وجود دارد:
الـف( تقاضانامـۀ شـغلی پایـه: در ایـن نامـه، خـود و انـواع 

توانمندی‌هایتان را معرفی میک‌نید.
ب( تقاضانامۀ شغلی انگیزشی: در این نامه، تمام تلاش شما، 
جلب‌توجه مسـئول فرایند اسـتخدام و اثرگذاری قوی بر تصمیم 

اوست.
اگرچه دو نوع تقاضانامه داریم، اما همواره باید توجه داشـت، در 
تنظیم چنین نامه‌ای، باید بین دادن اطلاعات و تشویق و ترغیب 

به استخدام، موازنه را رعایت کرد.

اگر به الگوهای رایج در تقاضانامه‌های شـغلی نگاهی بیندازید، 
متوجـه سـه قسـمت اصلی در چنیـن نامه‌هایی می‌شـوید: اول، 
آغاز نامه که در آن باید در خصوص علت ارتباط‌گرفتن با شرکت 
مذکور و نامه‌نگاری به کارفرما توضیح دهید. دوم، متن نامه که 
در آن باید دربارۀ صلاحیت و دارابودن شـرایط شـغلی موردنظر 
توضیحاتـی دهیـد. سـوم، بخـش پایانـی تقاضانامه کـه در آن در 
خصوص چگونگی و زمان پیگیری موضوع شغل موردنظر توضیح 

می‌دهید و در نهایت نامه را با جمله‌هایی مثبت تمام میک‌نید.
در بنـد ابتدایـی نامـه، بهتر اسـت موقعیت شـغلی و نوع شـغلی را 
کـه بـرای آن درخواسـت می‌دهیـد، 
روشـن کنیـد و علـت مکاتبـۀ خـود با 
شرکت یا سازمان مذکور را بیان کنید. 
شـاید در نـگاه اول کمـی عجیـب به 
نظر برسـد، مگر آن‌ها )کارفرمایان( 
نمی‌دانند چه سـمت شغلی‌ای خالی 
اسـت؟ درسـت است که آن‌ها این را 
می‌داننـد، اما کارفرمایان غالباً برای 
بیش از یک موقعیت یا سمت شغلی 
تقاضـای اسـتخدام می‌دهنـد. حتی 
گاهی اوقات، موقعیت‌ها و سمت‌های شغلی متفاوت، در عنوان و 
شرایط صلاحیت شغلی، شبیه همدیگر هستند. مثلًا اگر شما به 
دنبال استخدام‌شدن در سمت نظارت مهندسی در یک شرکت 
هسـتید، بایـد اطمینـان حاصـل ک‌نیـد که شـغل مذکـور، فن‌ورز 

)تکنسین( مهندسی یا موارد دیگر نباشد.
 عالوه بـر ایـن، امـروزه کارفرمایان با کمبود وقت و فشـار زمانی 
مواجه هستند. چه‌بسا اصلًا زمانی برای اینکه چه شغلی برای شما 
مناسب‌تر است، صرف نکنند. در واقع این وظیفۀ شماست که به 
آن‌ها نشـان دهید با آگاهی کامل به نگارش نامه اقدام کرده‌اید. 
بنابرایـن، عنـوان شـغلی موردنظر را ذکـر کنید و بگویید از طریق 
فالن منبـع اطلاعاتـی، در خصوص خالی‌بودن ایـن موقعیت یا 

سمت شغلی باخبر شده‌اید.
توجـه: یکـی از راهبرد‌هـای صحیـح این اسـت که هیـچ‌گاه در 
تقاضانامـه ایـن جمله‌هـا را بـه کار نبریـد: »مـن علاقه‌منـدم در 

هر شـغل یا سـمت سـازمانی که خالی اسـت، ایفای وظیفه 
کنم.« »لطفاً مرا در هر سمت یا شغلی که خالی است، 

استخدام کنید.« این جمله‌ها بر ذهن کارفرما اثر 

ت 
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کارفرمایان از 
متقاضیان شغلی‌ای 

که در مورد خودشان 
قوی، شفاف و 

مثبت‌اندیش هستند، 
استقبال می‌کنند
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منفی می‌گذارد و به‌روشـنی نشـان می‌دهد شـما هیچ تحقیقی در 
خصـوص نـوع شـغلی که خالی اسـت، نکرده‌اید. از این گذشـته، 
بعضی کارفرمایان وقت ندارند تعیین کنند شـما برای چه شـغلی 

واجد شرایط هستید.
در بخـش متـن اصلـی نامـه، )بندهای دوم و سـوم(، تلاش کنید 
توجه کارفرما را به خود جلب کنید. از تحصیل، تجربه، مهارت‌ها 
و ویژگی‌هـای ممتـاز شـخصیتی خـود صحبـت کنید، بـه نحوی 
کـه هـم بـه شـغل موردنظر مربـوط می‌شـود و هم بـرای کارفرما 
ارزشـمند اسـت. در اینجا می‌توانید دو رویکرد را به کار ببندید: از 
صلاحیت‌هـا و مهارت‌هـای خود )مجموعه موارد گفته‌شـده( به 
همان ترتیبی که در آگهی شغلی ذکر شده است، صحبت کنید و 
درباره‌شان توضیح دهید. اما در روش دوم، از قوی‌ترین و برترین 
ویژگی‌های شـخصیتی و صلاحیتی خود شـروع و به ترتیب همۀ 
مـوارد را بیـان کنید. همچنین، شـما اجازه داریـد با همان لحن و 
ادبیات آگهی اسـتخدامی، مطالبی را ذکر کنید. برای مثال، اگر 
کارفرما در آگهی به دنبال فردی است که توانمندی‌های رهبری 
تیمی و روحیۀ کار جمعی داشـته باشـد، برای شـما نیز منطقی و 
خوب اسـت که در متن نامه اشـاره کنید: »این‌جانب پنج سـال در 
رهبری تیم طراحی محصول فلان شرکت تجربۀ کاری دارم.«

به‌طور کلی، کارفرمایان از متقاضیان شغلی‌ای که در مورد خودشان 
قوی، شـفاف و مثبت‌اندیش هسـتند، استقبال میک‌نند. هیچ‌گاه 
سـعی نکنیـد غیرواقعی برخـورد و دروغ‌پردازی کنید. حتی وعدۀ 
دروغ ندهید و در مورد گواهی مهارتی که هنوز کسـب نکرده‌اید، 
ادعا نکنید. بهترین کار این اسـت که بین ویژگی‌ها و مزیت‌های 
خود، از ‌جمله تجربه، تحصیل، آموزش، پاداش‌ها و تقدیرنامه‌ها، 
مهارت‌ها و توانایی‌ها توازن برقرار کنید. برای مثال، به این جمله‌ها 
زیر دقت کنید: »بنده پنج سال تجربۀ عملی و حرفه‌ای در زمینه‌ای 
دارم که از نظر شما حیاتی و مهم است. بنابراین، به شما اطمینان 
می‌دهم اگر توفیق حضور در شغل جدید را پیدا کنم، از بدو ورود 
به کار، نیرویی مولد و بهره‌ور خواهم بود.« در اینجا، متقاضی در 
بخـش اول عبـارت خود، ویژگی‌هایی مثل تجربه و تحصیلات را 
بیـان میک‌نـد و در بخش دوم تأکید میک‌ند حضورش در شـرکت 
مثمرثمر است )کلمه‌هایی مثل مولد یا بهره‌وربودن(. در اینجا باید 
سـعی کنید با ادبیات درسـت، نکات بین مهارت‌ها و توانایی‌های 
مطرح‌‌شده و آنچه را قرار است عاید کارفرما شود، روشن کنید.
در ادامـه بـه مـواردی اشـاره میک‌نیم کـه در تقاضانامۀ 

شغلی نباید ذکر شوند:
  به‌هیچ‌وجه، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، 
نگویید هرگونه سـمت شـغلی موجود را 
قبـول خواهید کرد. این جمله این 
پیـام را بـه کارفرمـا منتقـل 

میک‌ند که شما عاجز و درمانده شده‌اید و نیاز مبرم دارید.
  به‌هیچ‌وجـه نگوییـد می‌توانیـد کار را از فردا یا فوری آغاز کنید، 
چـرا کـه ایـن پیام را بـه کارفرما منتقل میک‌ند که یا بیکار هسـتید 
یـا نیـروی کاری غیرحرفـه‌ای. در خیلـی از مشـاغل، وقتـی فـرد 
می‌خواهـد شـغل خـود را تـرک کنـد، حداقل از دو هفتـه قبل باید 

کارفرما را مطلع کند.
  به‌هیچ‌وجه اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را در تقاضانامه 
وارد نکنید. مثل اینکه طلاق گرفته‌اید یا در آسـتانۀ ورشکسـتگی 

قرار دارید.
  به‌هیچ‌وجـه از کارفرمایـان قبلـی و شـغل یا مشـاغل قبلی خود 
انتقاد نکنید. هرچند حق با شما باشد و آن‌ها عملکرد بدی نسبت 
به شما داشته باشند. کارفرمایان معمولًا متقاضیانی را که به‌طور 
علنـی انتقـاد میک‌ننـد یـا انتقاد را در مکاتبات خـود وارد میک‌نند، 

استخدام نمیک‌نند.
در این جدول، مواردی که از نظر کارفرمایان ارزشـمندند، به‌طور 

خلاصه‌ آمده‌اند:
	

ارزش‌گذاری‌های کارفرما

کل شخصیت فرد شامل صداقت و اصول اخلاقی

اشتیاق و علاقه و توانایی‌های تفکر انتقادی

مهارت‌های ارتباطاتی شفاهی و کتبی

انگیزه و اعتمادبه‌نفس

ظاهر و آراستگی فردی

رشتۀ تحصیلی و کیفیت آموزش فرد

مهارت‌های تأثیرگذاری و گفت‌وگو )مذاکره(

ظرفیت برآوردن نیازهای کارفرما و فعالیت‌های تیمی و رهبری

نتایج آزمون و فعالیت‌های فوق‌برنامه

سواد رایانه و نگرش تجاری و شغلی به کسب‌وکار

به ظرفیت‌های خودتان ایمان داشته باشید. در آیندۀ نه‌چندان دور، 
خود را در چنین موقعیتی خواهید دید. موفق باشید.
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وقتـی نـام خوزسـتان بـه میان می‌آیـد، از نخل و نفت و 
کارون گرفتـه تـا گرمـا و رطوبـت، همۀ این‌هـا به ذهن 
متبادر می‌شـوند، اما برف نه! در یکی از همین معدود 
روزهـای برفـی اهواز و هم‌زمان بـا روز جوان، تصمیم 
گرفتیم با کمک دانش‌آموزان و حمایت مادی و معنوی 
سازمان فنی و حرفه‌ای استان خوزستان، نمایشگاهی 
با موضوع اشـتغال و کارآفرینی برگزار کنیم. هدفمان 
هـم معرفی فرصت‌های شـغلی موجود در بخش‌های 
صنعت، گردشگری و خدمات بود. از مدت‌ها قبل، همه 
به تکاپو افتاده بودند تا بهترین و خاص‌ترین محتواها را 

از شغل موردعلاقۀ خود تهیه کنند.
 راهروهای مدرسـه پر شـده بود از عکس‌ها و برنوشـته 
)بنر(‌هـای دانش‌آمـوزان؛ عکس‌هایـی از سـر ذوق و 
خلاقیت. بعضی برای گرفتن عکس و تهیۀ گزارش به 
شهرک‌های صنعتی سر زده بودند و بعضی هم با حضور 
در کارگاه‌ها و شرکت‌ها، موضوع‌های موردنظرشان را 
شکار کرده بودند. در هر حال، برگزاری این نمایشگاه 
بهانه‌ای شـد تا با انواع مهارت‌های شغلی، زمینه‌های 

کارآفرینی و چگونگی راه‌اندازی کارگاه آشنا شوند.
 بعد از سخنرانی مدیر مدرسه، نمایشگاه در پنج بخش 
»صنعت و معدن، کشـاورزی، گردشـگری، خدمات و 
انـرژی«، بـا حضور معلمان، معاونـان، دانش‌آموزان و 

والدین، به‌طور رسمی افتتاح شد.
ورودی نمایشـگاه بـا برنوشـتۀ بزرگـی از معرفـی 

ظرفیت‌هـای کشـاورزی 
در  خوزسـتان،  اسـتان 

راهـروی طبقۀ اول مدرسـه 
قرار دارد. دانش‌آموزان در این 

بخـش شـرکت‌هایی را معرفی 
کردند که به‌طور عمده در زمینۀ 

فعالیت‌هایـی زراعی مثل کشـت 
گندم، نیشـکر، کلزا، ذرت، کنجد 

و شلتوک فعالیت دارند.
گروهی از دانش‌آموزان به سراغ یکی 

از شرکت‌های کشاورزی خانوادگی در 
اهـواز رفته‌اند. در برنوشـتۀ معرفی این 

شـرکت می‌خوانیـم: در سـال 1372 در 
شهر اهواز تأسیس‌ شده و سهامداران آن 

چند برادر هستند که همگی در گرایش‌های 
متفاوت رشتۀ کشاورزی تحصیل کرده‌اند. 

این شرکت عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان 
قارچ خوراکی ایران نیز است و در حال حاضر در 

سال بیش از سه‌هزار تن قارچ تولید میک‌ند. البته 
تولید قارچ و فرآوری آن تنها یکی از فعالیت‌های 

شـرکت است. تولید مرکبات، خرما، انواع نهال و 
کاهو، کلم و گوجه‌فرنگی نیز در آن صورت می‌گیرد. 

علاقه‌منـدان بـه فعالیـت در ایـن حـوزه می‌توانند با 
انتخاب رشته‌هایی همچون زراعت غلات و حبوبات، 

لی
ضــ

ه ف
ســ

نفی
ی/

بـو
ـم ن

ظـ
ی اع

ـد
مهـ

تماشا کن

دورۀ چهــــارم/اسفند 1402 /  شمـارۀ پی‌در پی 30  

39



سد کرخه

برداشت خرما

برداشت صیفیبرداشت نیشکر

پرورش قارچ خوراکی، پرورش مرکبات، تولید نهال، صنایع غذایی و امور 
باغی و زراعی، مهارت کسب کنند و به فعالیت مشغول شوند.

یکـی دیگـر از دانش‌آمـوزان، عکس‌هایی از یک تعاونی روسـتایی فعال در 
طراحی و بسته‌بندی خرما را ارائه کرده است. این واحد تعاونی یکی از 65 
واحد فعال در این زمینه در سـطح اسـتان اسـت که در مجموع برای بیش 
از 25 هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند. این دانش‌آموز مطالب خود را در قالب 
یک روزنامۀ دیواری برای هم‌سالانش آماده کرده است و توضیح می‌دهد 
کـه چگونـه بـا توسـعۀ صنایـع تبدیلـی و فـرآوری خرما و تولیـد محصولات 
متنوعی همچون چیپس خرما، خمیر خرما، پودر هسـتۀ خرما، شـکلات 
خرما، الکل، سرکه و روغن خرما، ضایعات این محصول به صفر می‌رسد 
و حجم زیادی از مشـکلات بیکاری در اسـتان حل می‌شـود. او دوستانش 
را تشـویق میک‌نـد در رشـته‌های مرتبط، همچـون صنایع غذایی، طراحی 

و بسته‌بندی، و فرآوری محصولات زراعی دانش و مهارت کسب کنند.
بـه طبقـۀ دوم می‌رویـم؛ جایی که بیشـتر دانش‌آمـوزان علاقه‌مند به حوزۀ 
صنعت جمع شده‌اند و بسیاری هم تصمیم گرفته‌اند در آینده در این بخش به 
کار و فعالیت مشغول شوند. بازدید ما با شنیدن صحبت‌های دو دانش‌آموز 
از یک شـرکت فعال در زمینۀ تولید محصولاتی پلاسـتیکی همچون لولۀ 
پی‌وی‌سی، انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی و لولۀ دوجداره ادامه می‌یابد. 
این شرکت توانسته است برای بیش از چهل نفر اشتغال ایجاد کند و بیشتر 
شاغلان آن دانش‌آموزانی هستند که به‌واسطۀ تحصیل در هنرستان مهارت 

لازم را برای فعالیت در این حوزه کسب کرده‌اند.
گروه بعدی در غرفۀ خود به یکی از شرکت‌های موفق پایین‌دست صنعت 
فولاد اسـتان خوزسـتان پرداخته اسـت. این شـرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین 
واحد بازیافت و فرآوری فولاد و چدن مطرح اسـت و تاکنون برای بیش از 
دویسـت نفر، به‌صورت مسـتقیم، شـغل ایجاد کرده اسـت. عمدۀ شاغلان 
آن بومـی اسـتان هسـتند و در رشـته‌هایی مثـل متالـورژی، صنایـع فلزی، 

مهندسی صنایع و صنایع شیمیایی تحصیل کرده‌اند.

با توسعۀ صنایع تبدیلی 
و فرآوری خرما و تولید 
محصولات متنوعی 
همچون چیپس خرما، 
خمیر خرما، پودر هستۀ 
خرما، شکلات خرما، الکل، 
سرکه و روغن خرما، 
ضایعات این محصول به 
صفر می‌رسد‌

سفــــــرنامه

شرکت نفت و گاز خوزستان

 فولاد خوزستان
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در بخش بعدی، علاقه‌مندان به حوزۀ گردشگری، تصویرهایی دیدنی از انواع 
جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان خوزستان را گردآوری کرده‌اند. 
گروهـی سـه‌نفره از دانش‌آمـوزان، بـا تحقیـق روی ظرفیت‌هـای گردشـگری 
آبـی و دریایـی اسـتان، بـه وجود امکاناتی همچون جزیرۀ کوشـک واقع در سـد 
شهید عباسپور، اردوگاه )کمپ( بایر در سد کرخه و مجموعۀ گردشگری گدار 
پرداخته‌انـد. ایـن در حالـی اسـت که علاوه بر سـدها و تالاب‌هـا، رودخانه‌های 
اسـتان خوزسـتان هم ظرفیت‌های مهمی برای توسـعه گردشگری محسوب 
می‌شـوند. این دانش‌آموزان برای بازدیدکنندگان توضیح می‌دهند که یکی از 
بزرگ‌ترین بازارهای کاری دنیا به رشتۀ گردشگری مربوط است. به‌طوریک‌ه 
در دنیا ده درصد از فرصت‌های شغلی به این رشته مربوط است. کسب مهارت 
و دانـش در زمینـۀ کارآفرینـی و گردشـگری، از طریـق تحصیل در رشـته‌هایی 
مثل هتلداری، راهنمای گردشگری، طبیعت‌گردی )اکوتوریسم(، مدیریت و 
کارآفرینی، دانش‌آموزان را برای ورود به مشاغلی همچون راهنمای گردشگری 
ایران‌گردی و جهانگردی، راهنمای گردشگری زمین گردشگری )ژئوتوریسم(، 
مدیریـت دفتـر خدمـات مسـافرتی، تأسـیس اقامتگاه‌هـای بوم‌گـردی، هتل و 
مهمان‌پذیر و ارائۀ خدمات پذیرایی و تشریفات، مشاورۀ کارآفرینی گردشگری 
و پروژه‌های توسـعۀ گردشـگری، برگزاری گشـت‌ها )تورها( و جشـنواره‌های 

بومی و فرهنگی آماده میک‌ند.
قسمت پایانی نمایشگاه بخش خدمات است. شرکت‌‌های نمونه در فناوری‌های 
برتر، همچون نانوفناوری و بایوفناوری، انرژی خورشیدی، خدمات پشتیبانی 
مانند نصب، نگهداری و تعمیر ماشین‌آلات و تجهیزات، موردتوجه دانش‌آموزان 
هستند. برای نمونه به سراغ گروهی می‌رویم که با حضور در کارگاه ریخته‌گری 
قطعات فلزی شناورهای دریایی، با مراحل تولید آشنا شده‌اند و تصویرهایی از 
آن تهیه کرده‌‌اند. سرگروه این غرفه توضیح می‌دهد، محصولات تولیدی این 
کارگاه به‌عنوان قطعات یدکی انواع شـناورهای صیادی، تفریحی و همچنین 
کشـتی اسـتفاده می‌شـوند. بـا توجـه بـه نیـاز روزافزون بـه حمل‌ونقـل دریایی و 
شناورهای کوچک و بزرگ در استان خوزستان، تربیت افراد متخصص در این 
خصوص ضرورت دارد. این کارگاه توانسته است از طریق جذب مهارت‌آموزان 
این حوزه، برای بیسـت نفر اشـتغال ایجاد کند. عمدۀ این افراد در رشـته‌های 
متالورژی، مکانیک موتورهای دریایی، ریخته‌گری و صنایع فلزی در هنرستان 

تحصیل کرده‌اند.
امروزه با گسـترش مشـاغل و تخصصی‌شـدن حرفه‌ها و لزوم هماهنگی بین 
توانایی فردی، شـغل و نیاز مراکز صنعتی، انتخاب شـغل باید با اهمیت و دقت 
بیشتری انجام شود و از آنجا ک‌ه بخش زیادی از عمر افراد در محل کار و شغل 
آن‌ها سـپری می‌شـود، مهم اسـت که فرد به شـغل خود علاقه‌مند باشد. از این 
‌رو، یکـی از مهم‌ترین دسـتاوردهای این 
نمایشـگاه بـرای دانش‌آموزان، آشـنایی 
با مشـاغل و کسـب آگاهی از رشـته‌های 
تحصیلـی مرتبـط با آن‌ها، بـرای گرفتن 

تصمیم شغلی صحیح است.

 یکی از بزرگ‌ترین 
بازارهای کاری دنیا به 

رشتۀ گردشگری مربوط 
است. به‌طوری‌که در دنیا 

ده درصد از فرصت‌های 
شغلی به این رشته مربوط 

است

رود کارون زیگورات چغا زنبیل، شوش 

درۀ انار گتوند

تالاب شادگان

سازه های آبی خوزستان

 آرامگاه دانیال نبی، شوش 

مسجد جامع شوشتر

کاخ آپادانا، شوش

چغندر قند
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... مـن هـم کـه انـگار منتظـر چنیـن موقعیتـی 
بـودم، بـادی انداختـم داخـل گلو و شـروع کردم 

به سخنرانی!
_ باشـه عزیـزم، بهـت می‌گـم! همـه چیـز از 16 
سـال پیش شـروع شـد. وقتی کلاس نهم بودم 
و می‌خواسـتم انتخاب رشته کنم. خب معلم‌ها، 
به‌خصوص معلم هنرمون، از استعداد شگرف من 
تو زمینه‌های هنری باخبر شده بود! یه روز گفت 
پدر مادرت باید بیان مدرسـه. اون‌موقع بهشـون 
گفتن که دخترتون باید بره رشتۀ هنر. این شد که 
وارد هنرستان شدم و رشتۀ گرافیک رو خوندم.
اونجا هم مثل قبل، تو درس‌ها و کارهای عملی 
می‌درخشـیدم! مثلًا تو عکاسـی حرفه‌ای بودم. 
همیشـه از عکس‌هـام تعریـف و تقدیـر می‌شـد. 
طراحیـم آنقـدر خوب بود کـه بهم می‌گفتن ثری 
پنجه‌طال! می‌گفتن انگشـت‌هات جادویی‌ان! 
خب همه‌اش هم استعداد نبود. من خیلی تمرین 
میک‌ـردم. همیشـه از وقتـم بهترین اسـتفاده رو 
میک‌ردم، مدام تو فضای مجازی تکه‌فیلم‌های 
آموزشی می‌‌دیدم، از وبگاه‌‌های معتبر دوره‌های 
آموزشـی می‌خریـدم و بـا هـر کـدوم از فیلم‌هـا 
تمریـن میک‌ـردم و پیـش می‌رفتـم. هـر چی هم 
یـاد می‌گرفتـم، بـه بقیه یاد مـی‌دادم. این‌طوری 
چیزایی که یاد گرفته بودم برام تثبیت می‌شـدن 

و تو کارای عملی دستم روان‌تر می‌شد.
همین‌طور روز‌به‌روز پیشرفت میک‌ردم و حیرت 
دوسـتام و معلما و خانواده‌ام رو بیشتر میک‌ردم! 
آخرای پایۀ یازدهم، هم‌زمان به‌طور رسمی شاگرد 

خصوصی می‌گرفتم و آموزش می‌دادم. درآمدم 
اوایل کم بود، ولی یواش‌یواش که شناخته شدم، 
قیمت کلاس‌ها رو بالا بردم. از طرف دیگه این‌ور 
و اون‌ور بعضـی از بچه‌هـا ازم کار می‌خواسـتن. 
مثاًل اسمشـون رو بـه شـکل نشـان‌واره )لوگـو( 
طراحی کنم یا برای مغازه یا کسب و کار باباشون 
نشان‌واره بزنم. یا مدرسه ازم می‌خواست بعضی 
دفترک )بروشـور(های فرهنگی و بهداشـتی رو 
طراحـی کنـم. چـون کارم خـوب بـود، بـه ادارۀ 
آموزش‌و‌پرورش معرفیم کردن و اداره هم گاهی 
طراحی پوستر و دفترک رو بهم می‌سپرد. اوایل 
پولـی نمی‌گرفتم، ولی یواش‌یواش برای هر کار 

و پروژه‌ای قیمت‌گذاری کردم. 
یه معلم داشتیم به اسم خانم زارعی. معلم درس 
مبانی تصویرسازی بود. شوهرش تو راستۀ اصلی 
بازار یه طلافروشی بزرگ داشت. خیلی هم پزش 
رو می‌داد! بهم گفت بیا برای گالری عکاسی کن. 
یه روز قرار گذاشتیم با هم رفتیم، منم کلی فضا 
رو طراحـی کـردم و بـا حداقل امکانـات، از انواع 
طلا و جواهری که داشـت، تعداد زیادی عکس 
گرفتـم. از دسـتبند گرفتـه تـا حلقه و گوشـواره و 
زنجیر و توگردنی، تا سرویس‌های آنچنانی. بعد 
هم رفتم خونه و بکوب با فتوشـاپ روشـون کار 
کردم و سـه‌روزه عکس‌های ویرایش‌شدۀ نهایی 

رو برای خانم زارعی فرستادم. 
عصرش زنگ زد و گوشی رو داد شوهرش. کلی 
تشـکر کرد. خیلی از عکسـا خوشـش اومده بود. 
گفت می‌خواد چاپشـون کنه برا تبلیغات بیشـتر. 

خلاصه حسابی کیف کرده بود. گفت چون کارت 
خـوب بوده، بـرات یه مبلغ خوبـی واریز میک‌نم. 
منم دیگه چیزی نپرسـیدم و چک و چونه‌ نزدم. 
بالاخـره پـای معلممون درمیون بـود. اصلًا روم 
نمی‌شـد پول بگیرم. ولی مبلغی که برام ریخت، 
اون زمان از همۀ کارهام تا اون‌موقع خیلی بیشتر 
بود. حسـابی خوش‌حال شـدم، طوری که شـب 
برای خونه شام خریدم و همه مهمون من بودن.

بالاخره کلی زحمت کشیدم. با معلمای هنرستان 
و بعد از اون استادای دانشگاه ارتباط گرفتم. کلی 
فیلـم و آمـوزش و تمریـن، تا اینکه به اینجایی که 
امروز می‌بینی رسیده‌ام. خیلی زحمت کشیدم تا 
پشـت ایـن میـز اومدم )که به قـول تو نمی‌تونن با 
من یکی پادگانی رفتار کنن! کسی هم نمی‌تونه 
بهم بگه بالا چشمت ابروست!( آره عزیزم، پشت 
هـر موفقیتی، هزاران روز دویدن و تلاشک‌ردن 

هست که دیگران اون رو نمی‌بینن!
یاسـمن کـه از شـوق شـنیدن راز موفقیـت یـک 
خانم موفق و تماشـای من چشـم‌هایش داشـت 
برق می‌زد، بی‌هیچ حرفی شروع کرد به تشویق 
و به‌بـه گفتـن و دسـت‌زدن! همین‌طـور آرام‌آرام 
دسـت‌هایش را بـه هم میک‌وبیـد و یواش‌یواش، 
تند‌تر و محکم‌ترش میک‌رد! دست آخری را آن‌قدر 
محکم کوبید که انگار با پتک آهنین کاوۀ آهنگر 
کوبیده‌اند وسط فرق کله‌ام! یکهو کل بدنم تکانی 
خـورد و چشـم‌هایم بـاز شـدند! مامانـم را بالای 
سرم دیدم. چشم‌هایم به زور باز می‌شدند، ولی از 
شدت تعجب دیدن مامانم، یک‌دفعه چشم‌هایم 

  زمــان طلایی

کـــاوه مـــالــمــیــر 22
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گرد شدند!
 دستم که زیر سرم بود، کامل بی‌حس شده بود. 
سـرم را که برداشـتم، شروع کرد به گزگزکردن! 
دیگه خون به آن نمی‌رسید. احتمالًا اگر کمی دیگر 
به همین حالت می‌ماند، باید قطعش میک‌ردند! 
بدنم یخ کرده بود و لب و لوچه‌ام آویزان بود. گردنم 
را کـه خیلـی درد میک‌ـرد، آوردم بـالا و اطرافـم 
را نگاهـی انداختـم. گوشـی هنوز در دسـتم بود. 
رمزش را زدم، دیدم صفحۀ گپ‌زدنم با یاسـمن 
باز است که مثل همیشه داشتیم در مورد اهداف و 
آرزوهایمان با هم حرف می‌زدیم و هی فیلم‌های 

انگیزشی برای هم می‌فرستادیم!
هم‌زمـان بـا ایـن وضعیت کـه در حـال بالاآمدن 
)لودینـگ( بـودم، صـدای مامانـم را که خیالش 
از بابت بیدارکردنم راحت شده بود، می‌شنیدم: 
»دختر، آخه اصلًا معلوم هست تو چه مرگته؟ چرا 
این‌جـوری میک‌نی با خـودت، با زندگیت؟ آنقدر 
سـرت تـو اون ماسماسـک بی‌صاحابـه، که هیچ 
نمی‌فهمـی کـی خوابت برده و کی بیدار شـدی؟ 
دختره برا من تو خواب لبخندم می‌زنه! خب پاشو 
به جای این پیام‌بازی و زنگ و ولگردی تو اینترنت، 
یکـم درس بخـون، چهار تـا کتاب بخون، یه ذره 

سـواد و شـعورت بره بالا! شب مهمون داریم. به 
جای اینکه درسات رو خونده باشی و بیای کمک 
من بدی، گرفتی خوابیدی. کار هر روزت همینه 
دیگـه. معلوم نیسـت چه خـواب و خیال و رؤیایی 
می‌دیدی که اون‌جور خوش‌حال بودی و تو خواب 
لبخنـد مـی‌زدی! دخترجان، تا وقتی که وضعت 
اینـه، تـا وقتـی که وقتـت‌ رو به سـرگرمی و بازی 
و علافـی می‌گذرونـی، تـا وقتـی کـه از جوونیت 
اسـتفاده نکنـی، همـون مگه تو خـواب فقط رؤیا 

ببینی و لبخند بزنی!«
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اسفند
6

2
اسفنداسفند

  روز بزرگداشت خواجه‌نصیرالدین طوسی، روز مهندس5
روز مهندس روزی اسـت که در آن از خواجه‌نصیرالدین طوسـی و دسـتاوردهای او در 
علوم ریاضی، فلسفه و نجوم و معماری، یاد می‌شود. خواجه‌نصیرالدین طوسی دانشمند، 
ریاضی‌دان، فیلسـوف و شـاعر ایرانی در سـال ۱۲۱۳ میلادی در شـهر طوس خراسـان 
به دنیا آمد. او با تلاش و پشـتکار خود به یکی از برجسـته‌ترین دانشـمندان و فیلسـوفان 

تاریخ ایران تبدیل شد. 
خواجه‌نصیرالدین طوسی به‌عنوان دانشمندی برجسته، در حوزه‌های گوناگون علمی 
فعالیت داشت. از جمله فعالیت‌های او می‌توان به ترجمۀ چندین کتاب هندسی و ریاضی 
از فارسی به عربی، نوشتن کتاب »تحفة الاحرار« در حوزۀ فلسفه و »زیج الحساب« در 
حوزۀ ریاضیات و نجوم، و همچنین ارائه نظریه‌‌های جدید در علم ستاره‌شناسی اشاره 
کرد. خواجه‌نصیرالدین طوسی با دستاوردهای خود به یکی از برجسته‌ترین دانشمندان 
تاریخ ایران تبدیل شد و با تأسیس بزرگ‌ترین رصدخانه و مرکز نجوم و ریاضیات جهان 
در مراغه، ایران را به قطب این علوم در قرون‌وسـطا تبدیل کرد. علاوه بر فعالیت‌های 
علمی، خواجه در دورۀ حکومت مغولان نیز عنوان مشاور شاهان مغول در مهار توحش 
آن‌ها و بافرهنگک‌ردنشان نقش بسیار مهمی ایفا کرد. او صدراعظم هلاکوخان بود و 
توانست با درایت خود و نفوذش نزد سلطان، مانع از تکرار نسلک‌شی‌ها و آتش‌سوزی و 
نابودی بسـیاری از کتابخانه‌ها و میراث فرهنگی ایران شـود. به‌جز خدمات شایسته‌ای 
که ذکر شـد، از جملۀ سـایر آثار وی در حوزۀ اخلاق و سیاسـت و حکومت‌داری می‌توان 

به کتاب‌هایی مانند »مُلک ناصری و اخلاق ناصری« نیز اشاره کرد.

  ولادت حضـرت علی‌اکبـر )ع(، روز 
جوان

حضرت علی‌اکبر )ع(، فرزند ارشد امام حسین )ع( 
و بانوی گرامی‌شـان لیلا ابی‌مره، روز 11 شـعبان 
سـال 33 قمـری در شـهر مدینـه چشـم بـه جهـان 
گشـودند. حضـرت علی‌اکبـر )ع(، طبـق روایـات، 
از حیـث اخالق و خُلقیات و از نظر چهره شـباهت 

بسیاری به پیامبر )ص( داشتند.
حضرت علی‌اکبر )ع( جزو بهترین جوانان بنی‌هاشم 
بودند و از فضائل اخلاقی بهره‌مند بودند. در قرآن 
کریـم، پیامبر اسالم )ص( به‌عنـوان الگوی نیکو 
معرفـی شـده‌اند و حضـرت علی‌اکبـر )ع( نیـز در 
جوانـی شـبیه‌ترین افـراد به پیامبـر )ص( بودند. از 
این نظر حضرت علی‌اکبر)ع( می‌توانند از بهترین 
الگوهـا بـرای جوانـان باشـند. فضیلت‌هایـی مثل 
معرفت، شجاعت و دلاوری و آگاهی از شایسته‌ترین 
صفت‌هایی هستند که جوانان می‌توانند از حضرت 
علی‌اکبـر )ع( سرمشـق بگیرنـد. بـه همیـن علـت 
روز ولادت حضـرت علی‌اکبـر )ع( روز جـوان نیـز 

نام‌گذاری شده است.

   نیمۀ شعبان، روز ولادت امام زمان )عج(
امام دوازدهم ما شـیعیان، حضرت مهدی )عج( اسـت که ما ایشـان را به‌عنوان آخرین 
امام و امام زمان نیز می‌شناسیم. حضرت مهدی )عج( در سال 255 هجری قمری در 
شهر سامرا به دنیا آمد. پدر ایشان امام حسن عسکری )ع( و مادر ایشان نرجس خاتون 
نام داشـت. البته نام اصلی مادر آن حضرت ملیکاسـت و ایشـان اصالتاً از شـاهزادگان 

رومی بودند و نسبتشان به جناب شمعون، از حواریون حضرت مسیح )ع(، می‌رسد. 
بقیة‌الله، حجت، منتظر، قائم و مهدی مشـهورترین لقب‌های امام زمان )ع( هسـتند. 
کنیـۀ ایشـان، هماننـد پیامبـر اکرم)ص(، ابوالقاسـم اسـت. بعد از شـهادت امام حسـن 

تابلو تولد امید، استاد محمود فرشچیان
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عسکری)ع(، بسیاری از بزرگان و فقیهان شیعه با 
حضور در خانۀ آن حضرت و پرس‌وجوهای فراوان از 
فرزند پنج‌سالۀ ایشان، به وجود علم لدنی و موهبت 
الهی در وجود این کودک شهادت دادند. بنابراین، 
امـام زمـان )ع( در این سـن به امامت رسـیدند. اما 
چـون طبـق روایت‌های وارد‌شـده از پیامبر و سـایر 
امامان، در زمان امام حسـن عسکری)ع( مشهور 
بـود فرزنـد امام حسـن قیـام خواهد کرد، دسـتگاه 
خلافـت عباسـی به‌شـدت در جسـت‌وجوی فرزند 
آن حضـرت و قتـل ایشـان بـود. پـس بـه دلیـل جو 
خفقان و فشار بنی‌عباس، ایشان در دورۀ امامتشان 
به‌طور مستقیم با مردم در ارتباط نبودند تا از گزند و 
دسترس عوامل حکومت طاغوتی محفوظ بمانند. 
در این دوره، امام زمان )ع( توسـط چهار واسـطه، 
مشـهور بـه نـواب اربعه، بـه امور اجتماعـی و دینی 
مردم رسـیدگی میک‌ردند )دورۀ مشـهور به غیبت 
صغرا(. در نهایت، در سال 329 قمری و شش روز 
قبل از فوت علی بن محمد، آخرین نفر از نواب اربعۀ 
ایشان، به وی اطلاع می‌دهند که دیگر جانشینی 
بـرای خـود انتخـاب نکند، زیرا امر الهـی بر غیبت 
کبرا و به تعویق افتادن قیام بنا شده است. در دورۀ 
غیبـت کبـرا، امـام مهدی)عج( با شـیعیان ارتباط 
ظاهری ندارند و فرد خاصی را نیز به‌عنوان نمایندۀ 
خود تعیین نکرده‌اند. با این حال، به باور شیعیان، 
راویـان حدیـث و عالمان شـیعه در ایـن دوره نائبان 
عام حضرت هسـتند. فراهم‌نبودن زمینۀ سیاسـی 
و اجتماعـی جهان بـرای ظهور حضرت و آزمایش 

مؤمنان، از مهم‌ترین دلایل غیبت کبرا هستند.
اکنون بیش از هزار سال است حضرت در غیبت به 
سر می‌برند و مسلمانان و به‌خصوص مستضعفان 
جهان همچنان منتظر فرج و تشنۀ بازگشت عدالت 

علوی، چشم‌به‌راه ظهور آن حضرت هستند.

روز ملی‌شدن نفت
29 اسفند، روز ملی‌شدن صنعت نفت، یكی از مهم‌ترین تغییرات تاریخ معاصر كشورمان رقم خورد. قانون ملی‌شدن 
صنعت نفت كه روز 29 اسفند سال 1329 تصویب شد، پیشینه‌ای طولانی دارد. سال 1280 بود كه دربار مظفرالدین‌شاه 
با تاجری انگلیسـی به اسـم ویلیام دارسـی قراردادی امضا می‌كند. در این قرارداد مقرر شـده بود  كه امتیاز نفت 
جنوب ایران منحصراً در اختیار انگلسـتان قرار بگیرد. طبق این قرارداد، ایران هیچ سـهم و حقی بر مالكیت نفت 

خود نداشت. سال‌های زیادی طول نكشید كه محافل داخلی به این قرارداد اعتراض كردند. 
در سال 1312، به‌دلیل بالارفتن میزان اعتراض‌ها، دولت مركزی تصمیم گرفت این قرارداد را لغو کند، اما نتوانست 
و مقرر شد انگلستان به مدت 60 سال از منابع نفتی ایران استفاده كند. با اعتراض‌های علما و نمایندگان مجلس 

به این اقدامات، تلاش‌ها برای احقاق حقوق مردم ایران و جلوگیری از غارت نفت کشور آغاز شد. 
آیت‌اللـه کاشـانی کـه بیـن مـردم از جایـگاه بالایـی برخـوردار بودند، و جمعـی از نمایندگان مجلس کـه دکتر مصدق 
مسن‌ترین و معروف‌ترین چهره بین آنان بود، اعتراض‌ها را ادامه دادند و طرح ملی‌شدن صنعت نفت را در مجلس 
مطرح کردند. با تلاش‌های آیت‌الله کاشانی که نفوذ بسیاری بین مردم داشتند و نمایندگان خود را برای روشنگری 
به مسـجدها و بین مردم شـهرهای کشـور می‌فرسـتادند، مردم و عموم جامعه نیز به حمایت از نمایندگان مجلس و 

دکتر مصدق و حمایت از اعتراض به غارت نفت کشور پیوستند. 
پیوستن مردم به این اعتراض‌ها باعث شد که حکومت پهلوی و انگلستان نتوانند کارشکنی‌هایشان را در مجلس و 
علیه ملی‌شدن نفت به جایی برسانند. سرانجام در 29 اسفند سال 1329 طرح ملی‌شدن صنعت نفت با حمایت‌های 

مردمی در مجلس تصویب شد.

 شروع ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان امسال از 22 اسفندماه آغاز می‌‌شود. ماه رمضان ماهی است که در آن مسلمانان سراسر جهان 
به توصیۀ قرآن و سنت نبوی روزه می‌گیرند. روزه‌گرفتن در این ماه، به‌عنوان یکی از پنج رکن اسلام، شناخته شده 
و برای مسـلمانان بسـیار مهم و با ارزش اسـت. حضرت زهرا )س( در خطبۀ معروف »فدكیه«، روزه را عامل ایجاد 
اخلاص در انسان معرفی میک‌نند. علاوه بر این، ماه رمضان به دلیل برکت‌های فراوانی که دارد، برای مسلمانان 
بسـیار مقـدس اسـت. در ایـن مـاه توصیـه شـده اسـت که فـرد به تزکیۀ نفـس و تقویت رابطـۀ خود با خداونـد بپردازد. 
همچنین، در این ماه، قرآن کریم به‌طور کامل نازل شده )نزول دفعی( و بسیاری از مسلمانان سعی میک‌نند در این 
ماه به خواندن و تلاوت قرآن بپردازند. به‌علاوه، در این ماه شـب قدر نیز وجود دارد که شـبی بسـیار مقدس شـناخته 
شـده اسـت. در این شـب، بسـیاری از مردم به دعا و عبادت می‌پردازند و امیدوارند که خداوند آن‌ها را ببخشـد و در 
برابر گناهان بیامرزد. بنابراین، ماه مبارک رمضان یکی از مهم‌ترین و مقدس‌ترین ماه‌های سال شناخته شده است 
و بسیاری از برکت‌ها و نعمت‌های الهی در این ماه برای آن ذکر شده‌اند؛ از جمله اینکه حتی خواب فرد روزه‌دار نیز 

در این ماه عبادت محسوب می‌شود.

  روز بزرگداشت پروین اعتصامی
پرویـن اعتصامـی در 25 اسـفند 1285 در تبریـز زاده شـد. او را می‌تـوان مهم‌تریـن و اثرگذارتریـن شـاعر زن در تاریخ 
معاصر ایران نام برد. مضمون‌ها و معنای شعرهای پروین توصیفک‌نندۀ دل‌بستگی عمیق وی به اخلاق و عدالت، 
اسـتعداد و شـوق فراوان او به آموختن علم و دانش، روحیۀ ظلم‌سـتیزی و مخالفت با سـتم و سـتمگران و حمایت از 

محرومان و ستمدیدگان، و ابراز همدلی و همدردی با آن‌هاست. 
پروین اعتصامی در 35 سال عمر کوتاهش شعرهای مهمی از خود به‌جا گذاشت که مضمون بسیاری از آن‌ها به دلیل 
ارتباط با مشروطه‌خواهان و جو آزادی‌خواهانۀ حاکم بر آن دوران، ظلم‌ستیزی، مشکلات مردم، اندرزهای حکیمانه 
و بخشـی هم تمثیل شـعرهای کودکانه اسـت. او همچنین پایه‌گذار سـبک مناظره‌ای در شـعر فارسـی اسـت. پروین 
مدال لیاقت دولت رضاشاه را به دلیل سیاست‌های سرکوبگرانۀ وی نپذیرفت. به همین دلیل مغضوب وی شد و تا 
آخر عمر از صحنه‌های فرهنگی و ادبی حذف شد. وی در سال 1321 در اثر تب و اهمالک‌اری طبیب درگذشت. قبر 
وی هم‌اکنون در قم و در حرم حضرت معصومه )س( قرار دارد. این دو بیتی از معروف‌ترین شعرهای پروین است:

هجوم فتنه‌های آسمانی// مرا آموخت علم زندگانی
نگردد شاخک بی‌بن برومند// ز تو سعی و عمل باید، ز من پند

منبع:جباری، سازمان وكالت، 1382 ش، ج 2، ص 480

اسفند ماه در دو دقیقه
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اشاره
مرزی‌بـودن منطقـه، وجـود شـغل‌های کاذب و 
قاچـاق، نبـود تجهیـزات کافـی، متوقف‌مانـدن 
برنامۀ توسـعۀ مرحله‌های دوم و سـوم ساختمان 
هنرسـتان، کارگاه‌هـای کوچـک و ضـرورت 
راه‌انـدازی کارگاه‌هـای دیگـر رشـته‌ها، از جملۀ 
برخی مشکلات و نیازهایی هستند که مهندس 
نادر فرهادی، مدیر هنرستان کشاورزی مریوان، 

از آن سخن می‌گوید.
او همچنیـن تأکیـد دارد، رشـته‌های کاردانـش 
بایـد در شـاخۀ فنـی ادغـام شـوند. او آن را بـرای 

هنرستان‌ها و هنرجویان بهتر می‌داند.
فرهـادی همچنیـن خواسـتار توسـعه و تکمیـل 

مرحله‌های دوم و سوم هنرستان است.
با هم متن کامل گفت‌وگو با وی را می‌خوانیم.

 �در آغاز، دربارۀ سابقۀ تحصیلی و مدیریت 
خود بگویید.

بیسـت سـال سـابقۀ خدمت در آموزش‌وپرورش 
دارم که ۱۲ سال آن را مدیر هنرستان کشاورزی 
مریـوان بـوده‌ام. مدرک‌هـای دیپلـم، کاردانی و 
کارشناسی من همه در زمینۀ کشاورزی هستند 
و افتخـار میک‌نـم فارغ‌التحصیـل هنرسـتان 

کشاورزی هستم.

 �دربارۀ سـابقۀ تأسـیس و فعالیت، نیروی 
انسـانی و تعـداد هنرجویـان و رشـته‌های 

تحصیلی هنرستان توضیح دهید.

هنرسـتان کشـاورزی مریوان تنها مرکز آموزش 
کشـاورزی در شهرستان‌های مریوان و سروآباد 
است و ساختمان آموزشی، کارگاه‌ها و زمین‌های 

آن در روسـتایی در یـازده کیلومتـری مریـوان قرارگرفته‌اند. این هنرسـتان 
در سـال ۱۳۸۱ در زمینـی بـه مسـاحت پنـج هکتـار احـداث ‌شـد و اکنون با 
20 نیروی متخصص در زمینۀ کشاورزی، با مدرک کارشناسی تا دکترا و 
154 هنرجو در پنج رشته در بخش‌ فنی‌وحرفه‌ای، شامل امور باغی، امور 
زراعـی وامـور دامـی، و در بخش کاردانش نیز در رشـته‌های تولید گیاهان 
دارویی و پرورش زنبورعسل فعالیت آموزشی دارد. در حال حاضر، در استان 
کردسـتان شـش هنرستان کشاورزی فعالیت دارند و هنرستان کشاورزی 
مریوان تنها مرکزآموزشـی در شهرسـتان‌های مریوان و سـروآباد است که 

در هر دو شاخۀ فنی و کاردانش فعال است.

� امکانات و کارگاه‌های آموزشی و عملیاتی هنرستان در چه سطحی 
قرار دارند؟

در خصـوص امکانـات و تجهیزات، به دلایـل متعدد، ازجمله محرومیت و 
مرزنشین‌بودن شهرستان مریوان، مورد بی‌مهری قرار گرفته‌ایم. پس از 15 
سال، از بنای نیمهک‌ارۀ هنرستان، صرفاً ساختمان آموزشی، با تجهیزات 
بسیار محدود، آماده و تحویل داده شد. ساختمان هنرستان قرار بود در سه 
مرحله کامل شود که اکنون فقط مرحلۀ اول آن دایر است و مرحله‌های دوم 
و سوم که شامل خوابگاه، سالن »خویش‌یار« )سلف‌سرویس( و کارگاه‌های 
پـرورش گاو، پـرورش گوسـفند و بز، گلخانه و مرغداری اسـت، راه‌اندازی 
نشده‌اند. هم‌اکنون کارگاه‌های پرورش قارچ دکمه‌ای، عرق‌گیری، بازتولید 
انواع عرقیات، پرورش زنبورعسل، پرورش بلدرچین، گلخانۀ صیفی، گلخانۀ 
دارای شاسـی گیاه سـرو و کارگاه زراعت، تولیداتی دارند و فعال هسـتند. 
متأسفانه بابت تجهیزات سرانه‌ای به ما نمی‌دهند و هم‌اکنون هنرستان ما 
پس از سـال‌ها هنوز در ندارد و ما حفاظت و حراسـت از هنرسـتان و ورود و 
خروج هنرجویان را به کمک همکاران نظارت میک‌نیم. ما به جد معتقدیم، 
هنرستان باید شبانه‌روزی شود، چون هنرجویان به خاطر دوری هنرستان 

از شهر، واقعاً از نظر ایاب و ذهاب در زحمت هستند.
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� نحـوۀ پذیـرش داوطلبـان تحصیـل در 
هنرستان چگونه است؟

هنرسـتان کشاورزی مریوان هر ساله، در طول 
سـال تحصیلـی، بـا اعزام نیـروی متخصص به 
مدرسه‌های مجری پایۀ سوم متوسطۀ اول و تبلیغ 
در فضای مجازی، از بین داوطلبان علاقه‌مند، 
با داشتن کارنامۀ قبولی پایۀ سوم متوسطۀ اول، 
شرایط سنی و برگۀ هدایت تحصیلی، ثبت‌نام به 
عمل می‌آورد؛ هرچند وجود شـغل‌های قاچاق 
و کاذبی همچون کولبری در شهرسـتان مرزی 
مریوان، کار تحصیل را بس دشوار کرده و میک‌ند.

�  آیا هنرجویان وارد کارتولیدی هم شده‌اند؟ 
میزان درآمد و سودآن‌ها چقدر بوده است؟

هنرجویان در فرایند تولید تا فروش محصولات 
مشغول فعالیت هستند. میزان درآمد هنرستان 

هزینه‌های جاری 
هنرستان و پنجاه‌درصد 
هزینۀ ایاب و ذهاب 
هنرجویان از محل 
درآمد کارهای تولیدی 
هنرجویان تأمین می‌شود
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از کارگاه‌هـا، بـا توجـه بـه دخالـت هنرجویـان و 
تحت‌آموزش‌بـودن آن‌هـا، توجـه بـه بهداشـت 
هرکارگاه و حوزه، متفاوت و تابع شرایط متعددی 
است؛ به‌طوری که در این راستا، هر سال هنگام 
ثبت‌نام هیچ‌گونه وجهی با عنوان شهریه و کمک 
مردمی دریافت نمی‌شود. همچنین، هزینه‌های 
جاری هنرستان و پنجاه‌درصد از هزینه‌های ایاب 
و ذهـاب از محـل همیـن درآمدهای هنرسـتان 

تأمین و پرداخت می‌شوند.

 � آیـا بـرای آمـوزش، پـرورش و تولیـد، از 
نیروهـای بومـی ماننـد کشـاورزان هـم 

استفاده میک‌نید؟

هر سال طی چند مرحله به‌صورت بازدید از مراکز 
تولیدی و همچنین دعوت از کشـاورزان نمونه، 
کارآفرینان و فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی، 
در راستای آموزش همراه با تولید و ایجاد رغبت 
در هنرجویان، از حضور کشاورزان بومی استفاده 

می‌شود.

 � مشـکلات و تنگناهـای ورود هنرجویـان 
به رشته‌های کشاورزی را چه می‌دانید؟

آشـنانبودن مشـاوران مدرسـه‌های مجـری پایۀ 
سـوم متوسـطۀ اول بـا رشـته‌های کشـاورزی، 
نحـوۀ آمـوزش در هنرسـتان‌ها و آینـدۀ شـغلی 
فارغ‌التحصیالن و گاه وجـود تبلیغـات سـوء، 
شـبانه‌روزی‌نبودن هنرسـتان )با توجه به فاصلۀ 
۱۱ کیلومتـری آن از شـهر و هزینـۀ زیـاد ایـاب و 
ذهـاب و در نهایـت متناسـب‌نبودن تجهیـزات و 
امکانـات هنرسـتان‌ها بـا سـرفصل درس‌ها، از 
عوامل محدودکننده و مشکلات ورود هنرجویان 

به رشته‌های کشاورزی محسوب می‌شوند.

� چـه تعـداد از هنرجویان به‌طور مسـتقل به کار کشـاورزی و تولیدی 
می‌پردازند؟

سـواد عملی هنرجویان هنرسـتان کشاورزی مریوان سرآمد بوده و هست. 
موفقیـت هنرجویـان مـا و کسـب هر سـالۀ رتبۀ برتر کشـوری در مسـابقات 
علمیک‌اربردی بیانگر این مهم و علاقۀ هنرجویان به ورود به بازار کاراست؛ 
به‌گونـه‌ای کـه بسـیاری از هنرجویـان، از بـدو ورود و پـس از آشـنایی و کار 
درکارگاه‌هـای هنرسـتان، بـه بـازار کسـب‌وکار وارد می‌شـوند؛ از آن جمله 

پرورش قارچ، زنبورداری، عرق‌گیری و گیاهان دارویی و گلخانه‌ای.

 � بـرای بازاریابـی محصـولات تولیدی اقدامی هـم کرده‌اید؟ در این 
باره چه حمایت‌هایی لازم دارید؟

برای بازاریابی و عرضۀ محصولات تولیدی هنرستان، در این منطقه، با توجه 
به مرزی‌بودن شهرستان و امکان صادرات به کردستان عراق، محدودیتی 
وجـود نـدارد. بزرگ‌ترین مشـکل در این باره، محدودیـت ظرفیت تولید، با 
توجه به سـنتی و کوچک‌بودن کارگاه‌های هنرسـتان اسـت. ضرورت دارد 
مسـئولان در رابطه با آموزش همراه با تولید در هنرسـتان‌ها، به‌خصوص 
هنرستان کشاورزی مریوان، متناسب با رشته‌ها، کارگاه‌های فعال، مجهز 

و با توان تولید بالا راه‌اندازی کنند.

 � درس‌ها و برنامه‌های تحصیلی ارائه‌شده در هنرستان‌ها را مناسب 
و اصولی می‌دانید؟

اگـر تجهیـزات مطابـق با سـرفصل درس‌ها اختصاص یابند، عالی اسـت. 
تقاضای من این اسـت که در زمینۀ ادغام رشـته‌های کاردانش در شـاخۀ 
فنی‌وحرفه‌ای هرچه زودتر اقدام شـود و آموزش در هنرسـتان‌ها یکپارچه 
شـود. نقشـۀ این ادغام، در برنامۀ وزارتخانه هم بوده اسـت و در سـال‌های 
گذشته، بخشی از رشته‌های کاردانش را حذف کرده‌اند و هنرستان‌ها نیز 
همان رشته‌های خود مانند امور زراعی، امور باغی، امور دامی، ماشین‌های 
کشاورزی و صنایع غذایی را ارائه کنند. هنرجویان نیز، هم از نظر ظاهر و 
عنوان‌های درس‌ها و رشـته‌ها و هم از نظر محتوا، از این ادغام اسـتقبال 

میک‌نند.

ناآشنایی مشاوران مدرسه 
در پایۀ سوم متوسطه، 
نحوۀ آموزش، آیندۀ 

شغلی و شبانه‌روزی‌نبودن 
هنرستان‌ها، از عوامل و 

مشکلات جذب هنرجویان 
هستند

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

48



هنرستان کار و دانش علم و هنر در زمینی به مساحت 
تقریبی ۴۵۰۰ متر و با زیربنایی نزدیک به ۲۵۰۰ متر 
در شهرستان شهریار در استان تهران واقع شده است. 
این هنرستان که در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز 
کرده است، اکنون ۴۸۰ هنرجو و نزدیک به 60  نیروی  
اداری، هنرآموز و دبیر دارد. هنرستان علم و هنر 
با ۱۳ کارگاه مهارتی و ۷ کلاس تدریس درس‌های 
عمومی، فعالیت‌های آموزشی خود را با سرفصل‌های 
استاندارد در رشته‌هایی چون قلم‌زنی روی فلز، 
سراجی کیف، عکاسی دیجیتال، خیاطی لباس شب 
و عروس، تولید و توسعه‌دهندة پایگاه‌های اینترنتی، 
گرافیک رایانه، آشپزی و قنادی هتل، دوخت‌های 

سنتی و نقشه‌کشی ساختمان ارائه می‌دهد.
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